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 مقدمه

 بسم الل الرحمن الرحيم 

در اينكه فكر و عقيده صحيح يا باطل، در تقدّم و كمال و سعادتِ دنيا و  

ساختن شخصيّتِ افراد،   آخرت و يا شقاوت يا انحطاط و تأخرِّ انسان و

شبهه است،  مؤثرّ  و  بسيار  فعاليّت  و  كار  به  را  انسان  عقيده،  نيست.  اى 

و عقيده است كه موجب حركت و نهضت و  دارد؛  فداكارى و ايثار وا مى

گردد و جنگ يا صلح و  شورش و قيام و استقامت و مقاومت و جهاد مى

آبادى به وجود مى يا  هاى  تمدّن كه به صورت  آورد. همه مظاهرويرانى 

عقيده   را  مسجد  است.  عقيده  نتيجه  همه  است،  شده  ظاهر  گوناگون 

سياسى و فكرى    دارد. درجه رشدِسازد؛ بتخانه را نيز، عقيده باز نگه مىمى

 و اجتماعى و اقتصادىِ هر قوم و ملّت، با عقيده آنها ارتباط دارد. 

انبيا و پيامبران، اساس هدايت و محور تبليغاتشان عقيده است؛ عقيده 

 به توحيد و ساير عقايدِ پاك از خرافات. 

توحيد و    ، عقيده «لا إله إلاا الله»در يك كلمه طيّبه    پيغمبر اعظم اسلام

هدايت و  تبليغات  همه  كه  كرد  عرضه  بشريّت  به  را  شرك  هايش  نفى 

اى از آيات قرآن مجيد پيرامون  دارد. بخش مهمّ و عمده  براساسِ آن قرار

 اصلاح عقيده و دعوت به عقايد صحيحه است. 
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ل اخلاقى و عبادى و عملى، برنامه دوم و سوم ئ هاى انبيا، مسادر برنامه

ا هدايت آنها  وهاى  »حسن    ست،  اكبر  همه    فقه  شامل  كه  بالله«، 

شود، ايمان و عقيده اعتقادى، از توحيد و نبوت و امامت و معاد مى  مسائل

 به اين حقايق است.

  نبيا ال ها با حضرت خاتم پرست هايى كه مشركين و بُت ه ض همه معار اين 

 نمود. اى بود كه آن حضرت عرضه مى داشتند، معارضه با عقيده 

تا فكر و عقيده فرد و جامعه، سالم و معقول نشود و از به طوركلى، 

و   رشد  راه  در  جامعه  نگردد؛  منزّه  اوهام،  و  وارد   ترقیخرافات  حقيقى 

نخواهد شد، و حتى اگر در مظاهر مادّى يا ظواهر اقتصادى پيشرفت نمايد،  

نمايد و خطر و ستم و استكبار و  می  ها ايجادم براى او دشوارىهمان ه

آورد. انحرافات عقيدتى و ناپاكى اعتقاد، از هر درد و  استعلا به وجود مى

 تر است.بيمارى خطرناك

ها از انحراف عقيدتى و فساد فكرى،  لذا در اسلام، براى حفظ انسان

نتوانند به اين سرمايه نفيس    شود كه دزدان عقايد،هاى مهمّى اجرا مىبرنامه

بدل انسان، دستبرد بزنند. در اين رابطه، يكى از فوايد مهمّ وجوبِ و بى

پاسخ به شُبهات مُبدعين، و ممنوعيّت   بدع و برائت از اهل بدع، و  یافشا 

تبليغ عقايد فاسده، و تحريم طبع و نشر كتب ضلال، و وجوب ابطال باطل  

يف، صيانتِ عقايد از انحراف و حفظ ثغور  و اظهار حقّ و امثال اين تكال

  د  ق  قٍ ف  اط   ن  ل  ى إ  غ  ص  أ    ن  »م    فكرى و عقيدتىِ مسلمين است. هشدارهايى مثل:
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« ه  د  ب  ع  
و پرهيز از شركت در مجالس اهل    2و تأكيد بر مجالست با علما   1

 همه به همين منظور است. 3بدع،

ات ن ا    دستور محكم قرآن كريم در اين آيه: ون  فِ  آي  ين  يَ  وض 
أ ي ت  الَّذ  ا ر  إ ذ  و 

م    ن ه  ض  ع  ر  أ ع  ه    ىتَّ ح  ف  يْ   يثٍ غ 
د  وا فِ  ح  يَ  وض 

ت م  آي ات    و در آيه:  4 ع 
م  ا س  إ ذ 

م    ه  ع  وا م  د  ع  ق  ا ف لَ  ت  أ  بِ   ز  ت ه  ي س  ا و  ر  بِ   ف  ك  م     ىتَّ ح  الله  ي   إ نَّك 
ه  يْ   يثٍ غ  د  وا فِ  ح  يَ  وض 

م   إ ذا   ث ل ه 
 با محافظت و مصونيت عقايد و اخلاق است.  مرتبطهمه  ،5م 

د، تا به مطابق  بر هر مسلمانى واجب است به عقايد خود رسيدگى نماي 

 بودنِ آنها با تعاليم و ارشادات قرآن مجيد و تعاليم و سيره پيغمبر اكرم

 اطمينان پيدا نمايد تا از خطر گمراهى نجات پيدا كند. 

براى نيل به اين هدف، مرجع اول و اصل، قرآن مجيد و احاديث مقطوعُ  

 بيتاهلاحاديث و حاملان علوم    اويانالصُّدورى است كه به وسيله ر

باشد  درجه بعد، عرض دين بر علما و بزرگانى مى  روايت شده است؛ و در

كه تحذّق و تعمّق آنها در قرآن و حديث، مسلّم باشد؛ البّته نه براى اينكه  

استدلل مناسب    ااز آنها تقليد نمايد بلكه براى اينكه از آنها بياموزد و خود ب

 قين و اعتقاد برسد. در هر باب، به ي

 

؛ مجلسععی، 456شعععبه حرانی، تحف العقول، ص ؛ ابن434، ص 6. كلينی، الكافی، ج1
 .30، ح94، ص 2النوار، ج بحار

 .479ع476، ص 1، جحر عاملی، الفصول  ؛39، ص 1. كلينی، الكافی، ج2
 .48، ص 12، جحر عاملی، وسائل  ؛375، ص 2. كلينی، الكافی، ج3
 .68. انعام، 4
 .140. نساء، 5
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هايى  هاى تصحيح اعتقاد از لحاظ مبانى اعتقادى اسلامى، كتاب و ازجمله راه 

شيخ مفيد و مجلسى و شيخ بهايى و    بزرگ، مانند: صدوق و   ی است كه علما 

 اند. شهيدين و خواجه و ديگران از اعاظم و اساطين، در اعتقادات نوشته 

عنوان اعتقادات و عقايد و اصول  تأليفات به  و  ها  ناگفته نماند كه كتاب 

مسائل اعتقادى    ی دين و عناوينِ ديگر، بسيار است؛ علاوه بر آنكه راجع به بعض 

اند و عمده  هاى زياد نوشته مثل توحيد و نبوّت و امامت، بالخصوص كتاب 

ها، يكى اين بوده است كه ارباب اهواء و اغراض  غرض در نوشتن اين كتاب 

معارف اسلامى چيزى اضافه ننمايند و مسائل اعتقادى  عقايد و  و مُبدعين، بر 

و مباحثى كه مأخذ و مصدر اسلامى دارند، مضبوط و محروس گردد و از  

و   مسلمين  بر  كه  كسانى  به  اينكه،  ديگر  و  بماند؛  مصون  زياده  و  نقيصه 

شيعيان   مى   بيت اهل مخصوصاً  نسبت  را  فاسدى  پاسخ  عقايد  دهند، 

به    شكن باشد؛ و فايده سوم اينكه، مؤمنين براى تصحيح اعتقادات خود دندان 

 بزرگان مذهب را در اختيار داشته باشند.   ی آنها مراجعه نمايند و آرا 

ها  اين كتاب  ی از مطلبى كه نبايد مخفى بماند اين است كه، اشتمال بعض

اعتقاد به آنها واجب نيست، به اين جهت است    حدّنفسهكه فی  مسائلى بر  

از تفسير و تواريخ انبيا    را كه در ارتباط با معارف اسلامى  مسائلىكه همه  

فاصيل قيامت و عالَم برزخ و ملائكه و بهشت و جهنّم و امور ديگر، از  ت و  

و حديث مى  كتاب  وارد است  استفاده  اسلام  معارف  فرهنگ  در  و  شود 

تا د باشد،  اين  جامع  كلّ  و    لئمسا ر  قرآن  و سليقه،  به ظنّ  نتواند  كسى 
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به خاصّ  افكار  بر  را  برخلاف حديث  خود،  فلسفى  يا  عرفانى  اصطلاح 

ظواهر و معانىِ مقبوله آن، تفسير و تأويل نمايد و آن نظر را به اسلام و 

 اسلام نسبت دهد.  یاوليا

بخش  اهىهاى عقايد، بسيار مفيد و آگبه اين ملاحظات، مطالعه كتاب

 آموز است.و معرفت
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 دو كتاب نفيس 

بها و ارزشمندى كه در اين رشته تأليف شده است،  هاى گراناز جمله كتاب

»اعتقادات« گنجينه    شيخ  كتاب  آثار  حافظ  شيخ    بيتالآل علوم  جليل، 

»تصحيح كتاب  و  شيعه،  ال  صدوق؛  افتخار  اعظم،  شيخ  كن ريشهعتقاد« 

رضوان الله تعالى   ع حق، شيخ مفيد های ها و بلنددارندة پرچمكنندة بدعت

 است.  ع عليهما

اين دو كتاب، بسيار ارزنده و مفيد و متضمّن فوائد بسيار است و مطالعه 

بينش  و  پرفايده  همگان،  براى  دو  است هر  »اعتقادات«، بخش  كتاب  در   .

با    مسائلى  است،  واجب  هر كس  بر  آنها  به  اعتقاد  واجب   مسائلى كه  كه 

های فقهى و فرعى موارد بحث   ی عتقاد نيست مطرح شده است و در بعض ال 

 عتقادنا« ذكر شده است؛ نه خوداو عملى نيز، در آن وارد شده و به عنوان »

 اند.را از هم جدا نساخته   مسائل مفيد، اين    صدوق و نه ابوعبدالله  ابوجعفر 

ت، اعتقاد بايد  سكه اعتقاد به آنها واجب ني  مسائلى آنچه مسلّم است در  

و اعتقادات واجبه اصليّه و خلاف ضرورت دين نباشد؛ اما   مسائل مخالف 

 ديگر، اگرچه اصل آن واجب  یداشتن اعتقاد به آنها يا كيفيّات آنها در بعض

لزم نيست و كسى به كسب عقيده و تحصيل يقين در آن،    عتقاد باشد،ال

 باشد.مكلّف نمى
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عتقاد فى التكليف«، اعتقاد به اينكه خداوند متعال، فوقِ مثلًا در باب »ال 

تعالى بارى   بودنمنزه نمايد، منافى با عقيده به عدل و  وُسْع و طاقت تكليف مى 

از صفات و افعال قبيح است؛ اما التفات به خصوص اينكه خداوند، تكليف 

 نمايد، با وجود اعتقاد به تنزّه او از فعل قبيح لزم نيست.به ماليطُاق نمى 

در باب جبر و تفويض، اعتقاد به جبر كه مستلزم اثبات صدور ظلم و 

به تفويض به    و اعتقادقبيح از خدا است، منافى با عقيده به عدل است،  

ينأأمرٌ بين  معانى آن، منافى با توحيد است؛ اما عدم اعتقاد به »  یبعض «،  مر 

ايمان نيست و   از  اثبات أحد أمرين نباشد، موجب خروج  اگر مفهومش 

 « شرط ايمان نيست.مرينأبين  مرٌ أدانستنِ معنىِ »

ت او وحى، اعتقاد به وحى و ربط نبى به عالم غيب و رسال  مسئله در  

  از سوى خدا و نبوّتِ او واجب است؛ اما اعتقاد به كيفيّت آن، به فرض 

 قابل درك باشد، واجب نيست.اينكه 

شمارش  ها در اين »اعتقادات« بسيار است كه در مقام  و از اين مثال 

آنها نيستيم و ممكن است در طى بحث در ابواب اين دو كتاب، به   همة

 آنها اشاره كنيم. ی ازبعض

خواهيم با بررسى اين دو كتاب، در مدرسه علم اين دو نابغه مى اكنون

حديث و كلام و استوانه بزرگ معارف دين، به شاگردى و كسب فيض  

 اى بچينيم.بنشينيم و اگر ليق باشيم، از خرمن علوم آنها خوشه
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 توحيد  هاعتقاد دربار

ابوجعفر را كه  بابى  »اعتقادات« گشوده   صدوق  نخستين  اين رساله  در 

است، بابى است كه بر همه ابواب تقدُّم مطلق دارد، و آن باب توحيد است  

  عتقاد الإمامياة فِ افِ صفة  »باب   كه به اين عبارت آن را عنوان فرموده است: 

 فرمايد:سپس مى  التوحيد«،

التوحيد   أنا اعتقادنا فى    ، ءه شىنا الله تعال واحد أحد ليس كمثلأ»إعلم 

وسا  عالما     ، قديم لم يزل ولايزال سميعا  بصيْا  عليما  حكيما  حياا  قياوما  عزيزا  قدا

  خطا ولا   عرض ولا  صورة ولا  جسم ولا   يوصف بجوهر ولا  لا  ،قادرا  غنياا  

ة ولا  ثقل ولا  سطح ولا ه تعال    ،زمان  مكان ولا  حركة ولا  سكون ولا  خفا وأنا

ينمتعال من جميع صفات خلقه خار  1حدا الإبطال وحدا التشبيه«.  ،ج عن الحدَّ

آيات قرآنيه    یدهد و به بعضسپس اين كلمات بلند عرفانى را ادامه مى

ن     فرمايد، ازجمله به اين آيه كريمه:و تفسير آنها اشاره مى ف  ع  ش  م  ي ك  و  ي 

يع ون   
ت ط  س   ف لَ  ي 

ود  ج  ن  إ ل  السُّ و  ع  د  ي  اقٍ و  ال  *  س  م  س  ه  ون  ـ... و  م 
و در مقام    2

ته» فرمايد:نفى توهّم دللت آن بر ساق پا مى  3«؛ الساق وجه الأمر وشدا

 

 .22ع21، ص. صدوق، العتقادات فی دين 1
 .43ع42. قلم، 2
 .23، ص. صدوق، العتقادات فی دين 3
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مفيد مى  و  اقٍ »  فرمايد: نيز  س  ن   ع  ف   ش  ي ك  م   و  يوم    ي  به  مة  االقييريد 

ة على الأعمال   والمداقا الحساب  أمر شديد صعب عظيم وهو  فيه عن  ينكشف 

 1«. والجزاء...

آيه اين  به  ازجمله،  دٍ   و  ب أ ي  ا  ن ي ن اه  ب  ء   ما  السَّ و 
آن   2 تفسير  در  و  اشاره، 

تعال:    : الأيد»  فرمايد:مى قوله  ومنه  ة،  د  القوا الأ  ي  ا  ذ  ود   او  د  ا  ن  ب د  ع  ر   ك  اذ   3؛ و 

ة  ذا ييعن  4«.القوا

شاهد اليد عن القدرة    جعفر  فِ كلَم أبي یومض»  است:  و در كلام مفيد

د  قوله تعال:  ا الأ  ي  ود  ذ  او  ا د  ن  ب د  ر  ع  ك  اذ  ة.   فقال: ذو ،5و  القوا
6  

 الشاعر:   قال  النعمة،  عن  عبارة  اليد  أنا   وهو  آخر  وجه  وفيه  :المفيد  الشيخ  قال

ه ع ا  ا  لـ أكفرهـ ــت  اد لسـ  أيـ
 

 عمـكر النـشـكفر ألاا تـنَّما الإو 
 

د    :قوله تعال  فيحتمل أنا  ا الأ  ي  ود  ذ  او  د 
ومنه قوله    ،النعم  ن يريد به ذاأ  7

ت ان  تعال:  وط  ب س  اه  م  د  ب ل  ي 
8» .9 

 

 .28ع27، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1

 . 47. ذاريات، 2
 .17. ص، 3
 .23، ص . صدوق، العتقادات فی دين 4
 .17. ص، 5
 .30، ص مفيد، تصحيح اعتقادات . 6
 .17. ص، 7
 .64. مائده، 8
 .30، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 9
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ه  »أقول: ة  ةرالقد  بمعنى  هو  الاذي  المفرد  الأيد  اشتبه  كأنا   ي الاذ   بالأيد  والقوا

  هو  الاذي الأيد على لا المفرد الأيد على الآية فسا  جعفر أبو والشيخ ،يد جمع هو

ه  الله  عبد  أبو  والشيخ  ،اليد  جمع   ل الأوا   هو  والظاهر  ،اليد  جمع  هو  ما  على  فسا

 . به« اللفظ فسا  الاذي 

يواز جمله در تفسير اين آيه  وح  ن  ر 
ت  ف يه  م  خ  ف  ن  و 

  فرمايد:مى 1

وإناما قال: »روحي«    وعيسى  روح مخلوقة جعل الله منها فِ آدم  ي»وه

  2بيتي وعبدي وجناتي وناري وسمائي وأرضي«.  :كما قال 

 شيخ ابوعبدالله مفيد بر اين فرمايش استدراك دارد؛ فرموده است:

و الروح  ج»ليس  إضافة  نفسه  والبيت  ه  إليه  إل  الخلق  والنسبة  من حيث 

 3ذلك التمييز لهما بالإعظام والإجلَل...«.  حسب، بل الوجه فِف

رسد كه اين استدراك بر صدوق، موجّه نباشد؛ زيرا ظاهر  به نظر مىاما  

« جمله  در  روح  توصيف  از  غرض  كه  است  بيان روح مخلوقة  يهاين   ،»

حدوث و مخلوقيّت روح و اثبات صفات مخلوقيت براى آن و دفع توهّم  

اضافه، اضافه تشريفى و اينكه    التفات بهاينكه    عدم حدوث آن است، نه

باشد، و همين كه در مقام تشبيه، آن را به بيت تشبيه    تكريمى است نداشته

 نموده است، دليل بر توجّه او به اين نكته است. 

و ازجمله آياتى كه در اين باب، صدوق در مقام دفع توهّم مجسّمه آن 
 

 .72؛ ص 29. حجر، 1
 .23، ص . صدوق، العتقادات فی دين 2
 .32، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 3
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ا إ ب    را تفسير فرموده است، آيه: د  ل  ي  ج  ن ع ك  أ ن  ت س  ا م  يَّ ـل يس  م  ل ق ت  ب ي د  ما  خ 
1 

تي ييعن» است كه در تفسير آن فرموده:   2«. بقدرتي وقوا

»اين موجب تكرار معنى   شيخ ابوعبدالله مفيد بر او استدراك فرموده كه:

تي « يا »بقدرتي وقدرتياست، كأنّه فرموده است: » تي وقوا «، زيرا قدرت و بقوا

« است و مراد از آن، ي ّبنعمت« يا »ي ّبيدقوّت در معنا واحدند، بلكه مراد از »

مقام »لم«، و  « هم، قائمي ّبيداء« در »بنعمت دنيا و نعمت آخرت است، و »

در    كهچنان»لم« هم »لم« غايت است؛ يعنى خلق كردم براى دو نعمتم،  

نَّ  فرمايد:يات« مىرسوره »ذا ل ق ت  الج   ا خ  م  ون   و  ب د  ي ع 
ن س  إ لاَّ ل  الإ     .3و 

فرمايد: »در تأويل آيه، وجه ديگرى است و آن اينكه: مراد از  سپس مى

تيّونعمت»يدَين«، قوّت و نعمت باشد، كأنهّ فرموده است » «؛ و يخلقتّبقو 

وجه ديگر اينكه: از اضافه »يدين« به خدا، اراده تحقّق فعل و تأكيد اضافه  

ت     تخصيص به او باشد و شاهد بر اين، قوله تعالى:آن به او و   م  دَّ ك  ب ما  ق 
ل  ذ 

اك   د  ي 
 است.  5«وفوك نفخ يداك أوكتا » و مَثَل عرب: 4

ت ان    كه صدوق در تفسير آيه  قابل تذكّر است وط  ب س  اه  م  د  ب ل  ي 
گفته    6

 

 .75. ص 1
 .24ع23، ص صدوق، العتقادات فی دين . 2
 .56. ذاريات، 3
 .10. حج، 4
 .34ع33، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 5
 .64. مائده، 6
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نيا ونعمة نعمة ييعن » :است  1«.خرةالآ  الدُّ

ل ول ةٌ و شايد از قول يهود كه گفتند:   غ  د  الله  م  ي 
و »يَد« را مفرد آوردند   2

استفاده شده باشد، به اين معنى كه چون يهود قائل به عالَمِ آخرت نبودند  

و فقط به نعمت دنيا و همين عالَم عقيده داشتند، از آن تعبير به »يدَ« نمودند  

از   جگفتند و خدا را فارغ و خارمىخود و چون جريان اين عالم را خودبه

دانستند، منكر استمرار نعمت الهى و افاضه فيض او بودند؛ از اين  امر مى

به:   تعبير شده  آنها  از قول  ل ول ةٌ جهت  غ  د  الله  م  ي 
اه   و در جمله    3 د  ي  ب ل  

ت ان   وط  ب س  م 
، به هر دو عقيده باطلِ آنها جواب داده شده است كه هم دنيا  4

و نعمت و استمرار آن از خداست، و هم آخرت و نعمت و استمرار آن از  

أ نٍ  فالله لم يفرغ من الأمر و خداست.  و  فِ  ش  مٍ ه  و  لَّ ي   .5ك 

يَّ ـل  تفسير ايشان از  اما   ل ق ت  ب ي د  ما  خ 
م« و »لم«  كه »با« را به معنى »ل   6

قوّت و قدرت،  اينكه    رسد؛ مضافاً براند بعيد به نظر مىرا براى غايت گرفته

با نيستند و برحسب لغت، در معنى    دو لفظ مترادف و داراى يك مفهوم

سماء حُسنى هم، براى اسم »القادر« معنايى كه  اتفاوت دارند و لذا در  هم  

 گويند.اسم »القویّ« مىنمايند، غير از معنايى است كه براى  مى

 

 .23، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .64. مائده، 2

 .64. مائده، 3

 .64. مائده، 4
 .29. الرحمن، 5
 .75. ص 6
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رسد اظهَرِ اين وجوه در تفسير آيه گوييم: به نظر مىهمه مىبعد از اين

اى باشد كه مفيد به آن اشاره فرموده گانهشريفه، وجه سوم از وجوه سه

 است كه:

»چون ظهور قدرت انسان به هر دو دست است و نمايش بيشتر و كامل  

ت با اين تعبير، ظهور كمال قدرتِ  است؛ از اين جه  با هر دو دستقدرت  

« تعبير فرمود، نه آنكه قدرت الهى،  يا بي د  خدا در خلق آدم بيان شده و به »

  مراتب داشته باشد و نسبت به مقدورات، مثل انسان باشد كه چيزى را كه

 تواند با يك دست حمل نمايد«.حمل كند، نمى بايد با دو دست مثلاً

ها و هيچ تفاوتى نسبت به مقدورات  اين تفاوتدر علم و قدرت الهى،  

نيست؛   معلومات  خلقتِ اما  و  با  كه  الهى  نامتناهى  واسعه  قدرت  اين 

يرى و آدم و حيوان و ملائكه   ل ما  يرى و  ما  مخلوقات كوچك و بزرگ و  

ذرّه و اتم به نمايش گذاشته شده، با ذكر بيان    ،ها و مور و ملخو كهكشان

و   هاى كامل، مثل حضرت آدمانسان  شتر و ازوجود انسان نمايشش بي

  آن حضرت   یو اوصيا   ساير پيامبران، مخصوصاً حضرت رسول اعظم

« يا بي د  اكمَل و اجلى و اتمّ است؛ به اين لحاظ در خلقت آدم، تعبير به »

ُّبممُرادهبسيار مناسب و موافق بلاغت است،   .واللهّهوّالعالِم

باب، به لحاظ دفع توهّم نقص نسبت ازجمله آياتى كه صدوق در اين 

م    تعالى تفسير فرموده است، آياتبه ذات بارى ه  ع 
اد  و  خ  ه  ون  الله  و  ع 

يَ  اد 
1 

 

 .142. نساء، 1
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ر  الله  و ك  م  وا و  ر  ك  م  و 
ئ  بِ  م   و 1 ز  ت ه  الله  ي س 

 است. قال:  2

ون    القرآن:  »وفِ ع 
و    الله   يَ  اد  ه  م    و  ه  ع 

اد  خ 
3
ئ    الله   :القرآن  وفِ   ز  ت ه  بِ  م    ي س 

4
  

ر    القرآن:  وفِ
خ  م    الله   س  ن ه 

م 
5
وا  :القرآن  وفِ   م    الله   ن س  ي ه 

ن س  ف 
6
 كلاه  ذلك  ومعنى  

 وجزاء   ،ستهزاءالا   وجزاء  ،المخادعة  وجزاء  ، المكر  جزاء  يجازيهم  وجلا   عزا   أناه

ة، :  عزا   قال  كما   أنفسهم   ينسيهم  أن  وهو  ،النسيان  وجزاء  السخريا لا    وجلا   و 

ون وا ين    ت ك 
الَّذ  وا  ك  م    الله   ن س  اه  أ ن س  م    ف  ه  س  ه   7؛أ ن ف    يمكر   لا   الحقيقة  فِ   وجلا   عزا   لأنا

ا   ذلك عن الله تعال ،ينسى ولا يسخر لا و ئيستهز ولا يَادع ولا  8كبيْا «.  علوا

كه: است  فرموده  استدراك  است،    مفيد  فرموده  ابوجعفر  را  »آنچه 

گونه است كه او فرموده است؛ ولى وجه اين استظهار را بيان نكرده  همان

شود  كه جزا داده مىكسی  ء را به اسم  و وجه آن اين است كه، عرب شى

اى كه بين آنها است، و چون مجازات  نامد، به واسطه ارتباط و مقارنهمی

نامبا  شده   اين  به  ناميدآنها  شدهها  نامه  به  نسبت  جزاء  آنها  اند،  هاى 

 گذارى شده است«.نام

 

 .54عمران، . آل1
 . 15. بقره، 2
 .142. نساء، 3
 . 15. بقره، 4
 .79. توبه، 5
 .67. توبه، 6
 .19. حشر، 7
 .26ع25، ص . صدوق، العتقادات فی دين 8
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آيه استشهاد مى اين  به  ى    فرمايد:سپس  ال ي ت ام  ال   و  أ م  ل ون   أ ك  ي  ين  
الَّذ  إ نَّ 

ما   ل  ن ارا    ظ   م  
ب ط ونِ  فِ   ل ون   أ ك  ي  ما   نَّ

إ 
است:   1 فرموده  آن  از  پس    ما   يفسما »  و 

 2.«تسمية النار و جعله نارا  لأنا الجزاء عليه النار يأكلون من الطيابات 

البته اگر غرض مفيد استشهاد به اين آيه باشد كه به مجرّدِ مقارنه بين 

در آيات    كهچنان  ع  شودعليه، احَدهُما بر ديگرى اطلاق مىجزا و مجازى

عليه اطلاق شده و در اين و خدعه و استهزاء، جزاء به اسم مجازى  مكر

 ع  عليه به اسم جزاء كه »نار« باشد اطلاق شده استعكس، مجازىه آيه ب

 مطلب است.  اين تمام كردن

وا الله راجع به آيه   ن س 
، مفيد بر صدوق، استدراك دارد كه: »نسيان در 3

تركوا طاعة  «، »نسوا الله»  اصل لغت، به معناى تَرك است و بنابراين، معنى

م  « است و معنى الله ي ه 
ن س  ف 

  « است و معنى قوله تعالى: تركهم من ثوابه، »4

  م ه  س  م  أ ن ف  اه  أ ن س 
أهم إل ترك تعاهدها...ـل  أ، 5  . 6«ج 

  . توان گفت: متبادر به ذهن عرف، همان تفسير صدوق است ولی می

 علم.ا والله 

 

 .10. نساء، 1
 .37ع35، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2
 .19. حشر، 3
 .67. توبه، 4
 .19. حشر، 5
 .39ع38، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 6
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 اعتقاد درباره صفات ذات و صفات افعال 

از صفات ذات    ، آن   ا خدا را ب ما  »هرچه را    فرمايد: ابوجعفر صدوق مى 

نماييم  ، به اثبات هر صفتى، اراده نفى ضدّ آن را از او مى وصف كنيم   او 

 گوييم: و مى 

الله  لم» قياوما  واحدا     تعالی يزل  قادرا  عزيزا  حياا   سميعا  بصيْا  عليما  حكيما  

قا  فاعلَ  شائيا   لم » گوييم:اينها صفات ذات او است؛ ولى نمى  «،قديما   يزل خلَا

ما   ابا  متكلا   ، محدثة   يوه  ،لأنا هذه صفات أفعاله  ؛مريدا  راضيا  ساخطا  رازقا  وها

 .1«بِا يزل الله موصوفا  لم :ن يقالأيجوز  لا

فرمايد: »صفات خدا  ابوعبدالله مفيد، بر صدوق استدراك فرموده و مى

بارى ذات  به  منسوب  قسم  يك  قسمند:  دو  آنها  بر  به  كه  هستند  تعالى 

شود؛ و قسم ديگر به افعال خدا منسوبند و به آنها  »صفات ذات« گفته می

 شود«.»صفات فعل« گفته مى

اين است كه   )بالذاّت(  و معناى صفات ذات،  به استحقاق لزم  ذات 

به وجود فعل و  جوا اين است كه خدا  معنى صفتِ فعل  آن است، و  د 

آن، يا به فرمايش    شود و بدونموصوف مىصفت  صدور آن از او، به آن  

 

 .27، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
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گردد. پس صفات ذات، بر ذات  آن، به آن توصيف نمى  مفيد: قبل از وجود

معنى ديگرى غير از خود شود و خدا متّصف به آن است، بدون اطلاق مى

ذات بارى؛ ولى اتّصاف او به صفت فعل به واسطه معنى ديگرى است كه  

 فرمايد: آن صدور فعل از او است؛ مى

او قادر است، حىّ است، عالمِ اينكه    صفات، وصف است از براى او به 

وصف اما  صفات است.    يزل و ليزال بالذّات، متّصف به اين است، و او لم 

گوييم: او خالق و رازق و محيى و مميت مى اينكه  مثل   ع  ت افعال او به صفا

تِ خلَق يا احياء موتى يا اماته قبدون صدور فعل خل   ع   و معيد است   ئو مبد 

شود خالق و مميت و احياء )و بدون ملاحظه اين جهت( به او گفته نمى 

محيى، و فرق بين صفات ذات و صفات افعال اين است كه در صفات ذات، 

 شود و خلوّ ذات از آن امكان ندارد.آن، به اضداد آن متّصف نمى   صاحب 

 فرمايد: عكس صفات افعال كه ذات به عدم آنها قابل اتّصاف است، مى ه ب 

»بأناه يموت أو يعجز أو يسهو    بينى كه توصيف خداوند متعال »آيا نمى

  رازقا  له« »بأناه ليس شافيا  لفلَن ولا    جايز نيست، ولى توصيف او  أو يجهل«

 1جايز است«. 

فرمايد: »هرچه  مىاينكه  كنيم: ظاهراً مرادِ صدوق ازتوضيحاً عرض مى

كنيم، به هر صفتى از آن، اراده نفىِ خدا را به آن از صفات ذات وصف مى

علم و اينكه    بر ذات باشد و  نماييم«، نفىِ صفات زايدضدّ آن را از خدا مى
 

 .41، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
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خواهد بفرمايد: مدلول عالم و قادر  نّه مىگوييم، كأعالم، ذات و علم، نمى

شود، »الله  توجّه به نفى صفات زائده بر ذات فهميده مى  و آنچه از آن، با

ب تعبير ديگر: شايدجليس  به  و  بعاجز« است،  »ليس  يا  اين    اهل«  مرادش 

و   بين صفت ذات  فرق  مفهوم صفت  صفت  باشد كه  اين است كه  فعل 

عنى »الله عالم«، كه معنايش اثبات علم  ذات، نفى ضدّ آن از خدا است، ي

براى خدا است، به اين مفهوم است كه ضدّ آن از خدا منفى است و خدا  

به ضدّ آن متّصف نيست و »ليس بجاهل« است، كه مفهوم آن نفى هرگونه  

جهلى مثل جهل به جزئياّت است؛ زيرا نقيض سالبه كليّه »ليس بجاهل«، 

كافی«،    است؛ بخلاف »الله شافی« يا »الله  موجبه جزئيه »جاهل بالجزئيّات«

كه مفهومش نفى ضدّ آن از خدا نيست، و با اين دو معيار، صفات ذات از  

 شود.صفات فعل تميز داده مى

، اين است كه اگر در صفاتى كه صدوق ياد اينجاو نكته مهم ديگر در 

فتى بود كه  كرده و ساير صفات كماليّه الهيّه، اعمّ از جماليّه و جلاليّه، ص

به   سنّت  و  كتاب  از  و  بود،  اختلاف  مورد  آن  بودنِ  فعل  يا  ذات  صفت 

در    سخن گفتنوضوح استفاده نشد، راه سلامت و نجات اين است كه، از  

عقيده به آن، به همان عقيده به اجمالِ آن  آن خوددارى شود و در تديّن و

هيز شود؛ اكتفا گردد، و از سخن گفتن و بحث و جدل در اين مباحث، پر

  .، به مناسبت كلام، چند حديث روايت شوداينجاو مناسب است در 

به محمد  از حضرت صادق كه  فرمود:  بن  روايت است  يا »  مسلم 
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د، إنا النااس لا يزال بِم )لهم( المنطق حتای يتكلاموا فِ الله فإذا سمعتم ذلک   محما

 1. «شيءفقولوا: لا إله إلاا الله الواحد الاذی ليس كمثله 

الله كيف    من نظر فِ»  : كه فرمود   است روايت شده  نيز از آن حضرت  

 2«. هو هلك

كه: از آن است روايت شده  عبداللهجعفر يا ابىو نيز از حضرت ابى

ّقال:ّ،ءّمنّالصفةعنّشي»  حضرت سؤال شد: »تعال    فرفعّيدهّإلىّالسماءّثم 

 3«.ث ما هلك الجباار، من تعاطى ما

العلم   الراسخين فِ  إنا »  است كه فرمود:شده  روايت    و از اميرالمؤمنين

  ملة قرار بجالإهم الاذين أغناهم الله عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب  

فقالوا:   المحجوب  الغيب  من  تفسيْه  جهلوا  ب  ما  ر   
ن د  ع  ن  

م  لٌّ  ك  ب ه   نَّا    4ن اآم 

علما    فمدح به  يحيطوا  لم  ما  تناول  عن  بالعجز  اعترافهم  تركهم    ،الله  ى  وسما

نهه رسوخا   ق فيما لم يكلافهم البحث عن ك   5«.التعما

 

 .3، ح92، ص 1. كلينی، الكافی، ج1
 .5، ح93، ص 1. كلينی، الكافی، ج2
ععاملی،    ؛ حر10، ح94، ص  1كلينی، الكعافی، ج؛  237، ص  1برقی، المحعاسعععن، ج.  3

 .175، ص 1، جالفصول 
 .7عمران، . آل4
 بحار؛ مجلسی، 56عع 55(؛ صدوق، التوحيد، ص 162، ص1)ج  91، خطبه البلا . نهج5

 .107، ص54؛ ج277، ص 4النوار، ج
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 اعتقاد درباره تکليف 

بر آن استدراكى ندارد، خلاصه كلام شيخ    باب كه شيخ ابوعبداللهدر اين  

»خداوند بندگانش را تكليف نفرموده است مگر    اين است كه:  ابوجعفر

آيه   به كمتر از آنچه طافت دارند«.  به  سا    و  ل ف  الله  ن ف  ا  لا  ي ك  ه  ع  س  إ لاَّ و 
1  

وده است و به حديثى  استشهاد فرموده و وسع را به »دون طاقت« تفسير نم

از حضرت صادق
 3نيز تمسُّك جُسته است. 2

 

 .286. بقره، 1

 .531؛ صدوق، الخصال، ص 296، ص 1. برقی، المحاسن، ج2
 .28، ص . صدوق، العتقادات فی دين 3
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 اعتقاد درباره كارهای بندگان

ا مخلوقة خلق تقدير لا خلق  ا»  فرمايد:مى  صدوق عتقادنا فِ أفعال العباد أنِا

 1«. ه لم يزل الله عالما  بمقاديرهانا أتكوين ومعنى ذلك 

اين كلام، استدراك كرده و مى  مفيد آل  خبر  »  فرمايد:بر  از  صحيح 

ابوجعفر  كه  اين است كه افعال عباد، مخلوق خدا نيست و آنچه را    محمد

السناد نيست، و اخبار  به و مرضىمعمولٌ  كهآمده است  گفته، در حديثى  

صحيح، برخلاف آن است و در لغت عرب شناخته نشده است كه علم به  

  اند، مخالفانِ حقّ گفته  كهچنانگونه باشد،  ء، خلق او باشد؛ و اگر اينشى

باشد، او را خلق كرده   »هر كس عالم به نبىاينكه    هرآينه واجب است

هركس آسمان و زمين را بداند، آنها را خلق كرده باشد«، و اين   باشد و

پوشيده نيست، تا چه    ائمّه  پيروانمحال است و وجه خطا بودن آن بر  

 رسد خودِ آن بزرگواران«. 

است و جز به فعل نخواهد    »تقدير در لغت به معنى خلق   فرمايد: سپس مى 

 بود و به علم و فكر نيست و خدا از خلق )تقدير( قبائح، منزّه است«. 

كه از    كندینقل م  سومالحسن  از حضرت ابىرا  ، روايتى  آنبعد از  

لو  »  آن حضرت از افعال عباد سؤال شد كه: آيا مخلوق خداست؟ فرمود:

 

 .29، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
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تبا  لما  لها  منهاكان خالفا   سبحانه:   ،أ  قال  ال    وقد  ن  
م  يءٌ  ب ر  الله   ين   ـأ نَّ 

ك  شْ   م 

ول ه   س  ر   «. أ من شركهم وقبائحهمما تبا نا إة من خلق ذواتهم وءولم يرد البا ،1و 

سؤال   از حضرتسپس  را  آن   جعفربنموسى  ابوحنيفه  جواب  با 

فرمايد كه  آيات استشهاد مى  یحضرت نقل فرموده و بعد از اين به بعض

 2دللت بر تنزّهِ خدا از فعل قبيح دارد.

گوييم: يقيناً شيخ صدوق هم مثل شيخ مفيد، خدا را  در اين بحث مى

رواياتى است كه مفيد    داند و در آنچه مفاد آيات وفاعل افعال عباد نمى

خواهد  نظر و وحدتِ رأى دارد؛ ولى در اينجا مىنقل فرموده، با او اتّفاق

ءٍ ا  ظواهرى مثل:  ل  شي   ق  ك 
ال  لله  خ 

ن د  الله  يا 3 ن  ع 
لٌّ م  ك 

را تفسير و بيان   4

كند، كه در عين حالى كه انسان خود، فاعل افعال خود است، چون كلّ 

 ع كه از جمله مختار بودن انسان است  ع   نظام و ترتيب و تقديرعالَم با اين  

فعل خدا و محكوم تقدير او است، از اين جهت، صدور معصيت و قبيح 

از انسان با اختيار نيز، به تقدير او و از لوازم و آثار خلق و تقدير او است؛  

اقع  او گفته شود، نه خلاف و  لذا به اين لحاظ، اگر افعال عباد هم مخلوق

باشد؛ و شايد همين باشد  است و نه اثبات نقص و استناد قبيح به او مى

  اء  ش  ي ت  ذ  الَّ  ت  ن  أ    ت  ن  ك    ئ تيشيم  ب   م  آد   ن  ب  ا ا»ي   معناى
 5«. ك  س  ف  ن  ل 

 

 .3. توبه، 1

 .44ع43، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2

 .62. زمر، 3
 .78نساء،  .4
 .6، ح152، ص 1. كلينی، الكافی، ج5
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عالِم به مقادير، خالق تقادير است و به اين ملاحظه، به او اطلاق   البته

خالقِ مقادير جايز است، و اين غير از فعلى است كه متعلّق تقدير است و  

مى واقع  تقدير  و   كهچنانشود؛  به  مقدّر  نظام  و  عالَمِ خلقت  امور  تقدير 

مقرّر، غير از علم به نظام و تقدير است؛ و علم خدا هم، اگرچه حقيقتِ  

دانيم  قدر مىايناما  آن كه عينِ حقيقت ذات است بر كسی معلوم نيست  

 علمِ مخلوق است. از  غير علم خدا  كه 

اد، مخلوق توان گفت و اين اشكال وارد نيست كه اگر افعال عبپس نمى 

هستند به خلق تقدير، پس هركس پيغمبر را بداند، او را آفريده است. انصافاً 

شود و اين فرمايشِ صدوق و توضيحِ با اين بيان، اشكالى به صدوق وارد نمى 

 در ذيل بابِ »جبر و تفويض« فرموده است.  ما، همان مطلبى است كه مفيد 

مفيد فرموده است، عين  به آنچه  الله تعال  »   حقيقت است كه:هرحال، 

و اين حقيقتى است كه    «؛متعال عن خلق الفواحش والقبائح على كلا حالٍ 

آيات و روايات بر    صدوق و همه ارباب علم و همه شيعه به آن معتقدند و

 شود.آن صراحت دارند و احدَى از شيعه به غير از اين عقيده، متّهم نمى

ر  استدلل به خصوص آيه اما  ا ت  تٍ م  او  ف  ن  ت 
حْ  ن  م  ل ق  الرَّ ى فِ  خ 

مورد   1

نظر و ايراد است؛ زيرا اگر نگوييم خلق در اينجا، ظاهر در معناى مصدرىِ  

باشد نه به معنى اسم مصدرى، لاقلّ معنى دوم مى  ع  كه ايجاد است  ع  آن

 ارجَح نيست. 

 

 .45، ص ؛ مفيد، تصحيح اعتقادات 3. ملك، 1
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 نفی جبر و تفویض  هاعتقاد دربار

 فرمايد:شيخ ابوجعفر صدوق می

جب   لا»است:    »اعتقاد ما در جبر و تفويض، فرمايش حضرت صادق

: ذلك  : وما أمر بين أمرين؟ فقالفقيل له.  «بل أمرٌ بين أمرين  ،تفويض   ولا

فليس    ،ففعل تلك المعصية  ،فتركته  ،فنهيته فلم ينتهمثل رجل رأيته على معصية  

 1«.أمرته بالمعصية يكنت أنت الاذ  ،يقبل منك فتركته حيث لا

در توضيح اين حديث شريف، قبل از تعرّض به كلام شيخ ابوعبدالله  

گوييم: محتمل است مراد اين باشد كه: امور، مفوّض به خود مردم  مفيد، مى

، و از آنها سلب اختيار  شدمیمورد  ال تكليف و امر و نهى، بى  نيست، و

اين بيان، در    البتهشد.  نشده است، و ال عصيان تكاليف از آنها محقّق نمى

صورتى وجيه است كه مراد از تفويض، تفويض مطلق، اعمّ از تكوينى و  

نفى مى تفويض تشريعى  بيان،  اين  با  زيرا  باشد؛  شود. و ممكن تشريعى 

بهاس و    ت  نهى  كه  است  اين  امرين  بين  امر  كه:  شود  بيان  اين صورت 

شود، و  بازدارى عبد از معصيت، سبب باز داشته شدن او از معصيت نمى

واگذاشته شدن او به حال خود، وادارى او به معصيت نيست؛ در اين ميان،  

 بلاتكليف و به خود مفوضّ نيست.اما اختيار او محفوظ است، 

 

 .29، ص. صدوق، العتقادات فی دين 1
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وادار كردن » فرمايد كه:ابوعبدالله مفيد، اول جبر را تعريف مىشيخ اما  

بر فعل و مضطرّ كردن به آن، به قهر و غلبه است، و حقيقت آن، ايجاد 

داشته  را  قدرتى بر امتناع و خوددارى از آن  اينكه    فعل در خلق است بدون

  باشند، و گاه بر فعلى كه انسان به قدرت خود، بر وجه اكراه و تخويف و 

مى گفته  نيز  دهد  انجام  است.  الجاء  اول  همان  آن،  در  اصل  ولى  شود؛ 

  كند خداوند در عبد هذا، مذهب جبر، قول كسى است كه گمان مىعلى

داشته  قدرت  آنكه عبد، بر ضدّ آن  كرده است بىرا خلق  طاعت و معصيت  

 باشد و مجبرّه حقيقى، اينها هستند.

ت از خلق، در افعال و مباح تفويض، قول به رفع حظر و منع اس اما  و  

بودنِ هر كارى است كه بخواهند؛ و اين قول زنادقه و اصحاب اباحه است؛ 

و واسطه بين اين دو قول، اين است كه خداوند متعال، خلق را بر افعال و 

هايى اعمالشان قدرت و توانايى داده است و براى آنها در اين، حدود و برنامه 

زشت، به زجر و تخويف و وعده و وعيد، نهى   و از كارهاى   مقرّر فرموده 

توان و تمكّن از فعل، آنها را جبر نموده؛ و   ی فرموده است. پس نه بر اعطا

نه اعمال را به ايشان تفويض كرده؛ چون از بسيارى از اعمال، آنها را منع 

فرموده و برايشان آيين و حدود وضع كرده و به كارهاى نيك امر نموده و 

 1داشته است؛ و اين است فصل بين جبر و تفويض«.از قبايح باز 

درتعقيبِ فرمايش اين دو بزرگوار، كه با شرح توضيحى از مفاد روايتى 

 

 .47ع46، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
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شود تفويض نزد روايت نموده است بيان كرديم، معلوم مى  كه صدوق

هر دو به يك معنى است. اين استدراك لزم است كه تفويض بر دو معنى 

 ديگر نيز اطلاق شده است: 

تفويض خ1 ائمّهل. يكى  به   از حضرت رضا  كهچنان  ق و رزق 

مى كه  است  شده  أنا »  فرمايد:روايت  زعم  بنا    من  يعذا ثما  أفعالنا  يفعل  الله 

ض  اعليه  الخلق والرزق إل حججهأمر  ، فقد قال بالجب؛ ومن زعم أن الله فوا

 1«.فقد قال بالتفويض؛ فالقائل بالجب كافر والقائل بالتفويض مشْك 

اين   برحسب  تفويض  و  جبر  مورد  كه  است  اين  هست،  كه  چيزى 

نيست. جبر در مورد افعالِ عباد است، و تفويض در امرِ  يكسان  تعريف،  

اين تعريف، تصوّرِ امر بين امرين، كه هر دو در   بر   خلَق و رزق است و بنا

 شود.موضوع مىحد است، بىمورد وا

لّ از قوّت  قنياز و مستاينكه، بندگان در افعال، مختار مطلق و بىدوم  .  2

شود،  باشند و بدون حول و قوّه او، اعمال از آنها صادر مىو مدد الهى مى

كه    مسائلىو   است  اين  ظاهر  و  نيست؛  كار  در  خِذلن،  و  توفيق  مثل 

عره و عدليّه مطرح است، در جبر به اى كه در بين متكلّمين و اشا مسئله

و حديث  است  معنايى   است؛  معنى  اين  به  تفويض  در  و  شد،  گفته  كه 

ب  جب ولا  لا»   شريف أمرين  ل تفويض  و   «أمرٌ بين  ديگر  بسيار  احاديثِ  و 

ينأمر بين  أوجوهى كه در مراد از » اين معنى از  مر  به  « گفته شده است، 
 

 . 340، ص 28، ج ؛ حر عاملی، وسائل  124، ص  1، ج . صدوق، عيون اخبار الرضا 1
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  عجلان: شود، مانند اين روايت از محمدبنمىتفويض مقابل جبر مربوط  

باد؟ّفقال:ّّ:ّفو ضاللهّّقال:ّقلتّلأبيّعبد» ّالعم الله أكرم من أن   اللهّالأمرّإلىى

ض إليهم.   ل من أن يجب    أفعالهم؟ّفقال:ّّقلت:ّفأجبرّاللهّالعبادّعلىيفوا الله أعد 

به عليه  1«. عبدا  على فعلٍ ثما يعذا

الله تبارك وتعال أكرم من أن يكلاف النااس  »  د:فرمايو در حديث ديگر مى

 2«. لا يريد والله أعزا من أن يكون فِ سلطانه ما ،يطيقونه  ما لا

 

 .6، ح361صدوق، التوحيد، ص . 1
 .360؛ صدوق، التوحيد، ص 160، ص 1. كلينی، الكافی، ج2
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 اعتقاد درباره اراده و مشيت

ساده و رسا نيست كه امثال نويسنده    خيلیدر اين بحث،   بيانات صدوق

نقطه آسانى،  به  در  بتوانند  لذا  نمايند؛  درك  را  بزرگ  مرد  اين  نظرهاى 

هاى خود  نماييم، دريافتاند استظهار مىحدودى كه از بياناتى كه فرموده

 آوريم.را به نگارش در مى

را مشيّت  و  اراده  كه  است  اين  ايشان  كلمات  از  لفظ   ظاهر  دو  مثل 

مترادف گرفته و بين آن، و حبّ و رضا و سَخَط و كراهت فرق گذاشته  

الوقوع است، و آنچه متعلّق  است. آنچه متعلّق اراده و مشيّت است حتمىُّ

آنچه متعلّق سخََط و كراهت    كهچنانالوقوع نيست؛  حبّ و رضا است لزم

نچه متعلّق حبّ يا كراهتِ  العدََم نيست، بلكه اراده كرده است كه آاست لزم

اختيار فاعل، انجام يا تَرك شود. براى ايضاحِ اين مطلب هم،    او است، به

ر    به آياتى مثل: ف   ال ك 
ب اد ه 

ضَ  ل ع  لا  ي ر 
ن  فِ     و مثل:  1 ن  م  م  بُّك  لآ  اء  ر  ل و  ش  و 

ا يع 
 
م  جم  لُّه  ض  ك  الأ  ر 

عبارات دارند    یبعضايشان  استشهاد فرموده است و    2

شاء أن لا يكون  »  فرموده است:اينكه    كه از نظر ما قابل مناقشه است؛ مثل

گيرد كه لول اراده زيرا مشيّت و اراده به امرى تعلّق مى  3«، علمهيء إلاا  شي
 

 .7. زمر، 1
 .99. يونس، 2
 .30، ص . صدوق، العتقادات فی دين 3
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ين  او به آن عالِم باشد، ااينكه    چيزى نباشد مگراينكه  اما  يابد؛  وجود نمى 

 خود هست.واقعيّتى است كه خودبه

در  نكته كه  نسخه    اينجااى  در  كه  است  اين  است  لزم  آن  تذكرِّ 

« در بعلمهنب است، كلمه »اينجا اى از »اعتقادات« صدوق، كه نزد  مطبوعه

به نقطه واحده است؛ و اگر   « با »باء«علمهيء إلاا  يكون شي شاء أن لاجمله »

كنيم كه: »خدا خواسته است كه چيزى واقع نشود،  اين جمله را چنين معنا  

مگر به سببِ علمِ او؛ يعنى اراده كرده است كه غير از آنچه معلوم او است  

چيزى واقع نشود«، اين مستلزمِ جبر و دور است و همان است كه مفيد از  

صريحاً عنوان نكنند كه خدا اراده  اينكه    كه براى  1كند قول مجبرّه نقل مى

يريدّأنّيكونّماّعلمّّ»  گويند:و كافر به او گردند، مىرا  معصيت    كرده است

 «. ويريدّأنّتكونّمعاصيهّقبائحّمنهي اًّعنهاّ،كماّعلم

كه جواب آن همين است كه مستلزم دور است، زيرا اراده »ما علم«  

وجود زيد، توقّف بر مراد بودن آن دارد و مراد بودن هم،    )معلوم(، مثلاً

 دن آن خواهد داشت.توقّف بر معلوم بو

كه شايد موافق با نظر اين دو بزرگوار هم    اينجا عو خلاصه كلام در  

تدبير الهى در كلّ عالَمِ    اين است كه نظام و آيينى كه به تقدير و  ع  باشد

خلقت مقرّر است و خدا عالِم به آن است، طبق نظم مقرّر به اراده الهى  

متعلّق   اختيار،  به  از عباد  افعال  از آن جمله، صدور  واقع خواهد شد كه 
 

 .53ع52، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
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دارد و از  كفر و ظلم و اعمال قبيحه را دوست نمىاما  همين اراده است،  

گر از عباد صادر شود، به خود آنها  آن نهى فرموده است و در اين نظام ا

 شود. استناد داده مى

آنچه متعلّق اراده است، اختيار داشتن بندگان است؛ و به اين جهت،  

جبر بندگان و صدور افعال خير را از آنها، و عُسر و تضييق و تثقيل آنها را  

مشيّت خداوند متعال، جريان    اراده نكرده است؛ لذا كلّ عالَم، وفق اراده و

از جمله، افعال عباد نيز،    شود ودارد و چيزى خارج از اراده او واقع نمى

ذلك جريان نظام عالَم در تحت رعايت  گردد؛ معبه جبر از آنها صادر نمى

ة إلاا بالله  حول ولا  ولا دارد    او قرار  ، و به حول و قوّه او جريان دارد وقوا

 ٍأ ن و  فِ  ش  مٍ ه  و  لَّ ي   .1ك 

 

 .29. الرحمن، 1
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 اعتقاد درباره قضا و قدر 

  1در اين باب، روايات بسيار مهمّ و بامحتوايى را ذكر فرموده است   صدوق

كم  محققانكه   معارف،  مىودر  درك  را  آنها  مضامينِ  اين  بيش  نمايند. 

امر   از  روايات، غموضتِ  قَدَر و عظمت اسرار و دقايق آن، و عجز بشر 

افعال  و  آفرينش  عالَم  رازهاى  همه  به  نيل  مىرا  درك  شرح  دهند؛  ، 

شده    خود در برابر درگاه الهى خاضع و خاشعكه مردمِ آگاه، خودبه طورىبه

با گوينده اين دو بيت شعر )كه گويا  و  و زبان به تسبيح و تنزيه او گشوده،  

 شوند: نوا مىهمست( خواجه طوسى ا 

دُه  معدهد         سددد   ،هرگز نرسدددد  

 از روى  َثدَ  دد اسددددى  ريد ى     
 

 
 چ ن فهم  عد  سدددرا هاد  را   سددد  

 احد هده هر دد ر و دَسددد   نكعد   را  آن  و
 

 

ة. وافسبحان الاذي دانت له السما  ت والأرض بالعبوديا

اى از عوالم معرفت غرض اين است كه اين روايات، در ذائقه آنان كه بهره 

 بخش است.پرور و لذّت اند، بسيار شيرين و روح سمائه الحسنى برده ا خدا و  

ضا، به چهار معنى بلكه پنج ق شيخ ابوعبدالله مفيد، راجع به معناى  اما  

در فصل خصومات«   ضا ق فرمايد: »خلَق« و »امر« و »اعلام« و »معنى اشاره مى 

 

 .35ع34، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
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  1معنى، به قرآن مجيد استشهاد فرموده است؛   و »فراغ از امر« و براى اين پنج 

ة    تر آن بود كه به آيه هرچند در فراغ از امر، مناسب  لَ   الصَّ
ي ت 
ض  ا ق  إ ذ  ف 

2  

 استشهاد فرمايد. 

واضح است كه از اين پنج معنى، معنى مناسب با قضائى كه همراه قَدَر  

كوينى يا  ت   ی شود، همان امر و حُكم است، اعمّ از حكم و قضا گفته مى

 تشريعى.  یحكم و قضا

هم نه به اين  كلم در قَدَر است؛ آن ت شده است،  نهی  و آنچه از تكلُّم در آن  

مانند  باشد؛  ممنوع  اشيا،  كيفيّتِ  از  فَحص  و  كلام  كه  بخواهيم  اينكه    معنى 

بفهميم كه آب از چه عنصرى و از چند عنصر تشكيل يافته و درصد آن عناصر  

آنها چه مقدار است؛ اين   ی ديگر، مقادير و اجزا  ی اشيا چقدر است؛ يا هوا يا  

 عنه نيست و وادىِ تاريكى نيست كه سلوكِ آن خطرناك باشد. مَنهىٌ

هايى كه  فحص و سخن گفتن از عللِ ظاهرى و طبيعى اشيا و كاوش

ت و غيرها است، ئمبدأ علوم متعارفه، مثل طبّ و شيمى و فيزيك و هي

كه نظر در اين امور، مورد ترغيب و تشويق  عنه نيست؛ بلهيچ يك مَنهىٌ

ض    فرمايد:در قرآن كريم مى كهچنانآيات و احاديث قرار دارد،  فِ  الأ  ر  و 

ين   
وق ن  ل م 

اتٌ ل  ون  * آي   
لَ  ت ب صِ  م  أ ف  ك 

س  فِ  أ ن ف    .3و 

هاى احكام الهى و مصالحى كه در آنها است  همچنين فحص از حكمت
 

 .55ع54، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
 .10. جمعه، 2
 .21ع20. ذاريات، 3
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بحث از قَدَر نيست، مگر در يك سلسله از احكام    كه بحث رايجى است،

عبادى صرِف، كه آگاهى از آنها منحصراً از طريق وحى و شخص رسول  

طاهرين  اكرم ائمّه  قائم  و  قابل  كه  حضرتند  آن  جانشينان  و  مقام 

اظهارنظر   و  است  و    بياندر  استكشاف  حدس  به  اعتماد  با  آن  حكمت 

 عنه است.قول به غير علم منهىّكننده نيست، و تخمين، قانع

تاريك   و  آن خطرناك  راه  و  آن غامض  قَدَر، كه شناخت  از  مقصود 

د معيارها و مقادير و نظاماتى باشد كه غير از نظامات ظاهريّه و  ي است، شا

اسباب و مسبّبات معلومه، در عالَم خلقت برقرار است؛ و امورى است كه  

رس علوم بشرى است؛ و به عبارت  ها و بيرون از دستفراتر از اين كاوش

خلقت و آفرينش و نظامات و اوضاع كلّىِ جارى بر عالَم   ديگر: اسرار اصل

موجب   آنها،  در  كاوشگرى  كه  امورى  خلاصه،  و  ارزاق،  قسمتِ  سرّ  و 

موجب  گاه  و  تحيرّ،  فلسفه  و  تز  پيدايش  و  ترديد  و  و شكّ  سرگردانى 

ظنّ انسان را به  نَفْس و حُسنِشود و حال اطمينانِ  اعتراض و بدگمانى مى

 ع   ترين حالت استكه از بهترين و سازنده  ع  جريان كلّىِ عالَم و تسليمِ او

سازد؛ يعنى سير در اين وادى و تفكرّ در آن، نه تنها به جايى  را متزلزل مى

شود، بلكه بشر را گرفتار اين مرض بدگمانى و سرگردانى فكرى  نمى  منتهى

بدترين مى كه  بعضبيمارى  كند،  در  و  روانى است  موارد، موجب    یهاى 

 شود.ماليخوليا و فكر انتحارِ خود و عزيزان خود مى

است، اين است كه    قابل استدراك بر مفيد  اينجاسخن ديگرى كه در  
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فرمايد: »ابوجعفر حديثى را در نهى از كلام در قَدَر روايت كرده است  مى

باشد  ؛ اگر مقصود آن بزرگوار، حديثى  1نكرده است«  كه اسناد آن را ذكر

در جواب كسى كه از آن حضرت از قَدَر    كه از حضرت اميرالمؤمنين

كه در جواب فرمود: آن    «،بحر عميق فلَ تلجه»  سؤال كرد  به  پس سائل 

بار سوم    »طريق مظلم فلَ تسلكه«،  اكتفا نكرد و باز پرسيد، حضرت فرمود:

اين حديث، حديث سوم از كتاب   2فه«فلَ تكلا »سرا الله    سؤال كرد، فرمود:

باب »قضا و قدر و ارزاق و   ع   60نفيس »توحيد« صدوق است كه در باب  

شود آن را از پدرش على بن الحسين به سندى كه منتهى می   ع   اسعار و آجال«

روايت كرده است، و در اين رساله »اعتقادات«؛ چون بنابر   ين ن اميرالمؤم   به 

 ت، سند آن را ذكر نكرده است. اختصار بوده اس 

  و استدراكِ ديگر اين است كه فرموده است: »ابوجعفر در اين باب، بر 

شواذ اخبار اعتماد كرده است كه براى آنها وجوه و توجيهاتى است كه ما  

شناسيم، و سزاوار بود از براى او، كه اگر عارف به معنايى براى  آن را مى

 3ضا نبود، سخن از آن نگويد«.ق

، صدوق در مقام بيان معنايى براى قضا برنيامده و در ارتباط با قضا، اين  اولً

  عرض كرد:   نقل كرده است كه به حضرت صادق   ه حديث بسيار ارزنده را از زرار 

نا الله تعال إذا جمع العباد  إ  :أقولّّ:القضاءّوالقدر؟ّقالّّياّسي دي،ّماّتقولّفي»

 

 .54، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
 .365. صدوق، التوحيد، ص 2
 .54، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 3
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القي عماا عهد  ايوم  ولممة سألهم  عليهم«،   إليهم  عماا قضى  يسألهم 
اين    1 مثل  و 

به ابن ذينه، در كتاب »توحيد«، در باب مذكور  اُحديث را به سند منتهى 

كه در ارتباط با قضا و قدر روايت  را  ، و حديث ديگرى  2روايت نموده است 

كرده است، حديثى است كه آن را در »توحيد« در باب قضا و قَدَر به سندِ  

 3صبغ بن نباته روايت كرده است.امنتهى به  

جهت واضح  قضا را معنى نفرموده است شايد به    اينجا ذلك، اگر در  مع

معنى    قضا، ده  فرموده باشد، در كتاب »توحيد« براىن   بودن آن، آن را بيان

نموده است؛  استشهاد  قرآن كريم  به  آنها  براى همه  كه   4ذكر كرده است 

در اينجا چهار معنى بيشتر ذكر نفرموده است؛ هرچند    كه مفيددرحالى

به يكديگر است كه ما در مقام    گانه،بعضى از اين معانى ده قابل ارجاع 

اين است كه معلوم  نيستيم و فقط مقصود   اينجا تحقيق اين بحث لغوى در  

 معلوم مانده باشد. نا باشد: چنان نيست كه اين معانى بر مثل صدوق، 

از شواذ شمرده مى و معيارى  اساس  بر چه  اخبار  اين  با ثانياً،    شوند، 

در باب توحيد، خود صدوق سى و شش حديث در باب »قضا و اينكه  

 5قدر« روايت كرده است. 

 

 .204، ص 2؛ مفيد، الرشاد، ج19، ص . صدوق، 1
 .20، ص ؛ همو، 365. صدوق، التوحيد، ص 2
 .368. صدوق، التوحيد، ص 3
 .32، ح388ع384. صدوق، التوحيد، ص 4
 .390ع364. صدوق، التوحيد، ص 5
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با اين  از احاديثى كه در  ب روايت كرده است، حديث و يكى ديگر 

وحرز    ،الله  وستر من ستر  ،الله  »ألا إنا القدر سرا من سرا   و ارزندهمهم  بسيار  

كتاب    60از باب    32است كه حديثِ    1« ...الله  مرفوع فِ حجاب  ،الله  من حرز

 »توحيد« است.

استفاده به بزرگوار  دو  اين  بلند  كلمات  از  ما  باب،  اين  در  هرحال 

امثالِ ايشان براى    خوار خوان نعمتى هستيم كه ايشان ونماييم و ريزهمى

  . اندامّت اسلام عموماً، و براى علما و اهل بحث و نظر خصوصاً؛ گسترده

 شَكرََ الله مَساعيهم.

باب اين  در  كه  است  اين  است  اولى  روايات  اين  در  كه  ادبى  به  ها، 

دارى كنيم، كه اولى از اين است  در قَدَر خودسخن گفتن  مؤدَّب باشيم و از  

يدّ كرده و مخصوص به افرادى بدانيم  قكه نهىِ مطلق در اين روايات را، م

 كه تكلُّم در قدر براى آنها خلاف مصلحت و معرض ضلالت باشد. 

آن،    مسئلهرود طرح  هرحال گمان مىبه به  ايمان  و  الهى  قضا و قدر 

ارج از كار نداند و  يكى از فوايدش اين است كه كسى دست خدا را خ

خدا و استمداد از    مردم در عين حال توسُّل به اسباب ظاهريّه، از توكُّل به

آيد  هايى كه پيش مىاو و حول و قوّه او غافل نشوند، و نيز در برابر جريان

و مخصوصاً مصائب و حوادث ناگوار، زبان به اعتراض نگشايند و حقيقتى 

ى أ ن     را كه اين آيه س  ي ئا  ع  وا ش  ه  ر  ي ئا    ت ك  بُّوا ش 
ى أ ن  تُ   س  ع  م  و  ٌ ل ك  يْ  و  خ  ه  و     و  ه  و 

 

 .32، ح383. صدوق، التوحيد، ص 1
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ون   ل م  ت م  لا  ت ع  أ ن  ل م  و  ع  الله  ي  م  و  ٌّ ل ك  شر 
بيان فرموده است را فراموش ننمايند،   1

»از اركان    خدا داشته باشند كه به فرموده اميرالمؤمنين  یو رضا به قضا

 والله هو العالم.  .اربعه ايمان است«

 

 .216. بقره، 1
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 اعتقاد درباره فطرت

در بحث اعتقاد در فطرت، شيخ بزرگوار مفيد، نظر ديگرى غير از نظر شيخ  

كنيم: در باب اعتقاد به فطرت  دارد. توضيحاً عرض مىابراز مىرا  صدوق  

»كلا مولود يولد على    يا  1»فطرهم على التوحيد«   و آيات و احاديث فطرت

 شود:سه وجه بيان مى ،2الفطرة« 

اين است كه فطرت انسان را خدا پاك و مقتضى  : مراد اينكه . وجه اول 1

اقرار به توحيد و عقايد حقّه و حبِّ حق و خير و تصديقِ حُسنِ عدل و قُبحِ  

تنفّر از باطل و شرّ قرار  هاى مخالفى مثل  داده است، كه اگر جريان   ظلم و 

كه باشد، به سوى خدا    خود هم سوءتربيت، حجاب اين فطرت نشوند، خودبه 

نمايد، و همچنين ساير عقايد حقّه  ود و اقرار به وجود صانع مى ش هدايت مى 

 پذيرد. را وقتى به او عرضه بدارند مى 

طور مفصّل، و ما به  3صدوق، فطرت را به اين معنى تفسير فرموده است 

ايم، پيرامون اين وجه و موافق  اى كه در تفسير آيه فطرت نوشتهدر رساله

 

 .13، ص2. كلينی، الكافی، ج1
 .13، ص2. كلينی، الكافی، ج2
 .36، ص . صدوق، العتقادات فی دين 3
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اى كه بر اين معنى  ت و احاديث شريفهفطر  بودن اصول عقايد اسلامى با 

 ايم.دللت دارند، بحث نموده

»فطر الله الخلق على التوحيد«، »فطرهم  اين است كه: معنىدوم  وجه. 2

است، يعنى مردم را آفريد از براى اعتقاد به توحيد؛ معنايى كه    للتوحيد«

 1مختار شيخ اعظم، شيخ مفيد است.

اين است كه: از آنها به اراده تكوينى، اراده توحيد كرده است؛    سوم . وجه  3

برداشت كرده است،  و ظاهر اين است كه مفيد از فرمايش صدوق، اين وجه را  

لذا از آن جواب داده كه اگر اين مراد باشد هيچ مخلوقی نيست مگر اينكه  

   2. موحّد باشند«

شد، قول صحيح و با  سومو  دوم  بديهى است اگر امر داير بينِ وجهِ  

گفتيم، قول معتبرى كه از    كهچناناما  ( است؛  دوممعتبر، قولِ مفيد )قول  

است كه ظاهراً همان مختارِ صدوق    اول شود، قول  آيه و روايات استفاده مى

 ، رجحان آن ظاهر است.دومقول  است كه بر

 

 .60، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
 .61ع60، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2
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 اعتقاد درباره استطاعت 

و    1در باب استطاعت، اختلاف اين دو بزرگوار به اختلاف لفظى شبيه است؛

اينكه وجود مقتضى را در قدرت بر فعل، استطاعت بدانيم، يا وجود مقتضى 

بگوييم.   استطاعت  آن،  با شرط  را  فعل  بر  عدم   كه چنان ،  حال هر به قدرت 

قدرت، مستند به عدم مقتضى است، با وجود مقتضى و عدم شرط، مستند 

تعمال اس   اول به عدم شرط است و در آيات و روايات، گاه استطاعت به لحاظ  

استطاعت، در مقابل   . بلى، اگر مقصود از اصطلاح دوم شده و گاه به لحاظ  

عدم آن استطاعت و جبر باشد، توانايى بر فعل و ترك آن استطاعت است، 

اگرچه شرط اعمال آن موجود نباشد؛ به هر صورت اختلاف جوهرى بين 

فهميم. نيست، يا ما نمى  مسئله اين دو شخصيّت بزرگ در اين 

 

، ؛ مفيد، تصحيح اعتقادات 39عع   38، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .64 ع 63ص 
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 تقاد درباره بداءاع

، با هم اتفّاق رأى دارند؛  مرد  رسد اين دو بزرگ»بداء« به نظر مى  مسئلهدر  

البداء«،    و حقير در رساله »سرّ 1تر و مفيدتر است هرچند تعبير مفيد مفصّل

به آن ام، خواننده عزيز مىرا متعرضّ شده  مسئلههمه جوانب اين   تواند 

 رساله رجوع نمايد. 

 

 

 .67، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
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 اعتقاد درباره خودداری از جدال درباره خدا

، اتفّاق نظر است، هرچند  مرد  در باب جدال نيز ظاهراً بين اين دو بزرگ

مفيد   روشنگستردهكلام  و  كلام    1، است  ترتر  توضيح  را  او  كلام  اگر  و 

ايم. صدوق و شرح آن بگوييم، صحيح گفته

 

 .73ع68، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
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 اعتقاد درباره لوح و قلم 

، محتمل است 1روايتى كه صدوق روايت كرده استدر باب »لوح و قلم«،  

مراد از آن، دو مَلَكى باشند كه به امر الله تعالى، قائم بر لوح و قلم هستند و 

 رسانند.خوانند و به ساير ملائكه مى شود، مى آنچه را با قلم قدرت ثبت مى 

مىاينكه  اما  و   ناميده  اقلام  و  الواح  به  موجب  ملائكه  چندان  شوند، 

مناسبت هم كافى  كمترين  گذارى،  ؛ زيرا در تسميه و نامباشدعاد نمىاستب

كه سند حديث    امام رضا  الذَّهب«  است. و در حديث معروف »

 2«، قال: يقول الله عزا وجلا   ،»عن اللَّوح عن القلم   اند:را ذكر فرمودند، فرموده

 كه ظاهر در اين است كه لوح و قلم دو شخص هستند.  

كرسى  به و  عرش  و  قلم  و  لوح  شرعى  اصطلاحات  اين  در  هرحال، 

بع روايات صحيحه است و استظهار ابتدايى  نمربوط به عالَم غيب، حتماً م

اين لحاظ قابل مناقشه است    از آنها صحيح نيست؛ و فرمايش صدوق نيز از

  ی توان ادعاشود، چگونه مىكه به صِرفِ خبر واحدى كه موجب علم نمى

و لفظ »اعتقادنا«، كه بسا موهِمِ عقيده همه شيعه است، از آن  اعتقاد كرد  

 تعبير كرد.

 

 .30؛ همو، معانی الخبار، ص 44، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .136، ص 2، جصدوق، عيون اخبار الرضا .2
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عقيده،   و  اسلامى  اصطلاحات  اين  تعريف  با    اول در  كه  تعريفى  هر 

مخلوق،   صفات  از  خالق  تنزّه  مثل  است،  مخالف  اسلامى  اصليّه  اصول 

و دوم، به صرِفِ خبر واحد، خصوصاً اگر سند آن هم    مردود و باطل است.

الصدور است، نباشد، تعبير جزمى صحيح نيست، و از خبرى كه ظَنّىّقوى  

نمى حاصل  يقين  و  هر  عقيده  نيز،  عرش«  و  »كرسى  باب  مثل  در  شود. 

تعالى از جسميّت و صفات ديگر  تعريفى كه با اصول مذهب و تنزُّه بارى

 مخلوق منافى باشد، به عقيده شيعه، باطل و مردود است.

مَلَ اما   به  عرش  يا  تعريف  لفظ  ظاهر  به  استناد  با  ديگر،  معانىِ  يا  ك 

الصُّدور  روايات شارحه قابل طرح است، ولى روايات اگر متواتر با قطعىُ

شود و در اين روايات، جمله  نباشد، نوعاً موجب يقين و علم و عقيده نمى

 جارى است.  «عملَ   يوجب علما  ولا  لا» معروفه:

همان فرمبنابراين،  مفيد  شيخ  كه  اخبارِ  طور  كه  رواياتى  است،  وده 

آحادند، قطع به آنها و عمل به آنها جايز نيست، به اين معنى كه از آنها  

شود؛ ولى ردّ آنها هم، در صورتى كه مضمون آنها  قطع حاصل نمى  تاًعاد

 1با اصول مذهب، معارض نباشد، جايز نيست. 

ث پيش  هذا در كرسى و عرش نيز، در مراد از »اعتقادنا«، اين بح علی

بايدمى اينكه همه  و  اگر مقصود، همه شيعه است  كه  را    آيد  اعتقاد  اين 

يا  داشته باشند؛ چگونه مى توان از چيزى كه غالباً سبب حصول احتمال 
 

 .78، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
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شود، عقيده حاصل كرد؟ و شمردن اين معنى جزء مسائل اعتقادى، ظنّ مى

عتقادنا«، اعتقاد شخصى  ا اگر مراد از جمله »  البتهچگونه قابل توجيه است؟  

صدوق باشد، حرفى نيست؛ چون ممكن است براى ايشان از همين اخبار  

شد؛  حاصل شده با  آحاد در مثل اين مسائل، به واسطه وجود قرائنى، عقيده

حصول عقيده به آنها براى ديگران نيست، و مطلب همان    سببولى اين  

 است كه شيخ مفيد فرموده است:

»اگر از مثل كلمه »كرسى و عرش«، ظاهر قابل اعتمادى بود، همان ظاهر، 

 شود«.مورد اعتماد است؛ و ال به عقيده اجمالى و ترك انكار كلّى اكتفا مى 
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 اعتقاد درباره كرسی

ها و زمين و هر  فرمايد: »جايگاه جميع خلق و عرش و آسمانصدوق می

آنچه خدا خلَق كرده است، كرسى است؛ و به وجه و تفسير ديگر، علم  

  سؤال از قول خداوند متعال شد:   از حضرت صادق  كهچنانخدا است.  

  ض الأ  ر   و 
ات  و  ما  السَّ يُّه  

س  ر  ع  ك 
س  »   ،1و  او    2«، هو علمهفرمود:  »كرسى، علمِ 

 است«. در اين باب، از مفيد استدراكى نيست. 

 

 

 .255. بقره، 1
 .44، ص عتقادات فی دين . صدوق، ال2
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 اعتقاد درباره عرش

شود كه: »عرش« بر مجموعِ خلق و بر علم از فرمايش صدوق استفاده مى

نمايد، كه در كتاب  نقل مى  حضرت صادقاطلاق شده است؛ و روايتى از  

كه در آن، از حضرت سؤال شد از تفسير    1نموده  »توحيد« هم، آن را روايت

ى   آيه ت و  ش  اس  ر  لى  ال ع  حْ  ن  ع  »استوى من   حضرت در پاسخ فرمود:   ،2الرَّ

فليس شيكلا شي إليه من شي ء  أقرب  اين   3،ء«ء  به  كه  است  اين  ظاهر  و 

اطلاق عرش بر علم استشهاد كرده و از آن استفاده فرموده است  روايت، بر  

»نسبت همه اشيا به علم خدا بر سبيل استوا و تساوى است؛ چيزى    كه:

  .تر به او از چيز ديگر نيست«نزديك

بعض  روايت    ی سپس  رسيده  ملائكه  از  عَرش  حَمَله  در  كه  را  اخبارى 

بگوييم اگر تأويلى نداشته باشند كه از خود اخبار  كه بايد  4فرموده است، 

ن ود     گوييم: نماييم و مىاستفاده شود، ظاهر آنها را نفى نمى  ل م  ج  ع  ا ي  م  و 

و   ب ك  إ لاَّ ه  ر 
فِ  ةأصغر عظيم اوم ،أعظم ما نرى من خلقك سبحانك ما»و  5

 

 .315. صدوق، التوحيد، ص 1
 .5. طه، 2
 .45، ص . صدوق، العتقادات فی دين 3
 .46ع45، ص . صدوق، العتقادات فی دين 4
 .31. مدثر، 5
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غاب عناا   ن ملكوتك، وما أحقر ذلك فيماقدرتك، وما أهول ما نری مجنب  

 1«.سلطانكمن 

به   كهچنانذلك  مع و نه  به اين معانى واجب است،  اعتقاد  گفتيم، نه 

 شود.اخبارِ آحاد، براى همه كس يقين و اعتقاد حاصل مى

باب   اين  از  ديگر  بخش  معنى  ج ازدر  به  كه دوم  مله عرش  را  )علم( 

كه هر   2،هستند  و ائمه طاهرين   ازجمله و بلكه اكمَلِ همه، رسول اكرم 

نيز، در  به آن معتقد است، و مفيد  عشر ثنى ا شيعه مؤمن به وليت ائمّه  

 یدهد كه: »اصلِ عرش، به معنى ملك است و استواگونه نظر مى اين باب اين 

بر آن است، و اطلاقِ آن بر علم، مجاز است و عرشِ محمول،   ی بر آن، استيلا 

اخبار آحاد  ى از ملك است و رواياتى كه در حاملينِ عرش وارد است، ئجز 

 والله هو العالم.  3. آنها و عمل به آنها جايز نيست«است و قطع به  

 

 (.210، ص 1)ج 109، خطبة البلا . نهج1

 .46، ص . صدوق، العتقادات فی دين 2
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 اعتقاد درباره نفوس و ارواح

اينكه    شده بهنفوس و ارواح، يك بحث بين صدوق و مفيد، واقع  مورد  در  

باشند كه چنين  است كه نفوس، ارواح مى»عقيده ما اين    فرمايد:صدوق مى

»اگر به همان نقل اخبار    كند كه:شدّت ايراد مىو مفيد به او به  1و چنانند«

در  اينكه    تر بود ازو به معانى نپرداخته بود، براى او سالم  اكتفا كرده بود

بابى كه سلوك آن بر او تنگ گردد وارد شود«؛ و سپس براى هر يك از  

كه در هيچ يك از اين معانى با    2فرمايد ار معنى ذكر مىنفس و روح، چه

 هم مترادف نيستند و مفهوم واحد ندارند.

گوييم. ظاهر اين است كه صدوق از نفوس  طور احتمال مىدر اينجا به

ها را اراده كرده است، يعنى خصوصيّت و امتيازى كه  در اينجا ذوات انسان

از چهار معنايى است كه    اول عنىِ  انسان به آن انسان است؛ و اين همان م

 مفيد براى »نَفْس« بيان فرموده است؛ و به عبارت ديگر: نَفسِ انسان و ذات 

گفته شود: نفس حيوانات و ذات آنها همان اينكه    او، روح است؛ در برابر

حسب خود داراى  بدن عنصرى حىّ آنها است، اگر نگوييم كه آنها هم به

 

 .47، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
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يك از  دوق از نفوس اراده كرده است، هيچباشند و روحى كه ص روح مى

  كه چناناين چند معنى كه مفيد براى نفس و روح بيان فرموده است نيست؛  

 معنى اين دو كلمه هم به اين چند معنى منحصر نيست.

مى  معنى    فرمايد: ايشان  چند  قرآن؛  دارد »روح  ديگر  يكى حيات؛    سوم : 

احاديث بسيار،   كه از روح، در درصورتى   1ملكى از ملائكه و چهارم جبرئيل«. 

روح انسان اراده شده است و خود ايشان در ضمن كلماتشان بر اطلاقِ آن بر  

 فرمايد: براين صريحاً می ر ملائكه اشاره فرموده است و علاوه ي سا 

اين، غير  در صورتی كه    2، ضربين«  ینا الأرواح بعد موت الأجساد علإ»

 از چهار معنايى است كه ايشان براى روح ذكر فرموده است.

است    دعمده بحث ايشان با صدوق، يكى در خلقت ارواح قبل از اجسا 

كه صدوق برحسب دللتِ رواياتِ بسيار، به آن معتقد است و مفيد كأنّه  

به   تناسُخ و هم  به اصحاب  به آن را  تا آنجا كه قول  انكار فرموده است 

ذرّ  را، در عالَم  ارواح  يا  فعّاله  داده است كه ذوات  نسبت  حشويّه شيعه 

چنين بود، ما آن    »اگر  فرمايد كه:دانند و بر نفىِ آن استدلل مىمخلوق مى

 3.آورديم«آوردند، آن سابقه را به ياد مىشناختيم و وقتى به يادمان مىرا مى

تأويل مى به ملائكه  را  »الأرواح«  به و حديث  اعتراض  بالخره  و  فرمايد 
 

 .80، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
 .88، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2
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ح به أبو  والاذي صا »  فرمايد:رساند كه مىصدوق را تا آن حدّ از شدّت مى

 1«... وح والنَّف س.رجعفر فِ معنى ال

حقيقت روح و نفس و عقل و بخش  اينكه    كنيم: با در اينجا عرض مى 

خلقت    باطن وجود انسان، مثل بسيارى از حقايق ديگر، ناشناخته مانده است. 

ارواح قبل از اجساد در احاديث بسيار تصريح شده است و صدوق چون راهى  

ت و اين عقيده با  براى ردّ اين اخبار نداشته است، به آن اظهار اعتقاد كرده اس 

تناسخ ارتباط ندارد؛ زيرا تناسخ عبارت از تعلّق روح به اجسام عنصرى متعدّد  

هر جسمى، به جسم ديگر تعلّق گيرد و حقيقت    ی دنياست كه بعد از فنا   در اين 

هاى كثيره ظاهر شود و در هر دورى پاداش يا كيفر دور  واحده در صورت 

ح قبل از اجسام، تعلّق آنها منحصر به يك  كه خلقت اروا قبل را ببيند؛ درحالى 

 باشد كه جسماً و روحاً غير از ارواح و اجسام ديگر است. جسم عنصرى می 

ه در نزد مثل  چما در مقام اثبات آن باشيم، اگراينكه    اين معنى بدون

اخبار در  كامل  تتبّع  و  تحذّق  كه  بزرگانى  از  ثابت است،    صدوق،  دارند 

 است، و با عقيده به تناسخ، نبايد قياس شود.حدّنفسه ممكن فی

 بحث دیگر 

ارواح اسععت كه    ی بقا  مسععئله ايشععان با صععدوق، در  دوم  ظاهراً بحث  

 فرمايد: صدوق مى 

ا خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء لقول النبيا أ»اعتقادنا   تم للفناء قخل  »ما  :نِا

 

 .87، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
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و للبقاء«  خلقتم  دارإبل  إل  دار  من  تنقلون  فِإو  «ناما  ا  وفِ  نِا غريبة    الأرض 

   .الأبدان مسجونة

ا إذا فارقت الأبدان فهفيها أ واعتقادنا   بة   ،مةمنها منعا ،  باقية  ينِا   ، ومنها معذا

إل أن يرداها الله عزا وجلا بقدرته إل أبدانِا«. 
1 

نا الأنفس  أذكره من    ما»  فرمايد:در استدراك بر اين عبارت مى  مفيد

ا  تعال:    ألفاظ القرآن قال الله  يضادا باقية فعبارة مذمومة ولفظ   ي ه  ل  ن  ع  لُّ م  ك 

انٍ  و ال  * ف  ب ك  ذ  ه  ر  ج  ب ق ى و  ي  ام  ـو  ر  ك  الإ    و 
ل  لَ  ج 

2 .3 

 شمارد.  و با اين بيان، رأى صدوق را با قرآن مجيد مضادّ مى 

  یكنيم: از آيات قرآن كريم، بقا ما در استدراك به كلام مفيد، عرض مى 

شود و در مقام جمع بين اين آيات و آيه مورد  الجمله استفاده مى ارواح فى 

ن     در آيه   ی تمسُّك مفيد، اين احتمال هست كه حكم يا اخبار به فنا  لُّ م  ك 

ا ي ه  ل  انٍ   ع  ف 
روح و ذات   ی، مربوط به مخلوقات كرُه ارضى است و با بقا 4

ين     ن آيهدر اي  كهچنانانسان پس از مرگ، منافات ندارد؛  
ب نَّ الَّذ  لا  تُ  س  و 

اتا   و  ب يل  الله  أ م  ل وا فِ  س 
ت  ين  ب ما    ق 

ح  ر  ق ون  * ف  ز  ر  بِ  م  ي  ن د  ر 
ي اءٌ ع  م  الله   ب ل  أ ح  آت اه 

5 

از مرگ اعلام شده و در بعض بعد  آيات ديگر و    یصريحاً حيات شهدا 

و   اخبار بسيار، به حيات پس از موت تصريح شده است و پيامبر اعظم
 

 .47، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .27ع26. الرحمن، 2
 .87، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 3
 .26. الرحمن، 4
 .171ع169عمران، . آل5
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شخص شيخ اعظم  اينكه   اند؛ مضافاً بربا آنها مخاطبه داشته اميرالمؤمنين

الجمله  فرموده و فى  حيات پس از مرگ را در همين فصل بيان  مسئله مفيد،  

حتمالّّاّالقولّفيّّ»   نيز، در مثل باب:  المقالاتأوائل  و از    1بر آن تأكيد دارد

سُلّوالأنبياءّوالأ حيات    مسئله  مفصّلاً  «، ةّالآلامّوأحوالهمّبعدّالمماتئمّ الرُّ

ت ل وا  را بيان فرموده است، و به همين آيه انبيا و ائمّه ين  ق 
ب نَّ الَّذ  س  لا  تُ     و 

اتا   و  ب يل  الله  أ م  ل  ال    فرعون به آيهمؤمن آلِو در قصّه     2فِ  س  خ  يل  اد 
نَّة   ـق  ج 

ن  ال  
ن ي م  ل  ع  ج  بي  و  ر  لِ  ر  ف  ون  * ب ما  غ  ل م  ع  ي ي 

م  و  ا ل ي ت  ق  ال  ي  ين  ـق 
م  ر  ك  به و      3،4م 

  ةّّـيالمسائل العُكبراز    24  مسئلهروايات استشهاد فرموده است؛ و در    یبعض

دارد  تأكيد  معنى  اين  بر  باب  5نيز،  در  همچنين  »و  أحوالّّّّالقولّفيهاى 

«، القولّفيّتنعيمّأصحابّالقبور« و »مينكملّـالّّالقولّفيّنزول« و » المكل فين

 6به حيات روح تصريح دارد. 

، ارواح همه اول هذا، ظاهر اين است كه مقصود مفيد اين است كه  علی

كه ايمان محض شوند، و آنان ثواب يا عقاب نمى در عالَم برزخ نقل به حال 

شوند، در مقابل جمعى كه يا كفر محض ندارند، روحشان باطل و معدوم مى 

حكم  اند؛ و دوم، كلّ ارواح به فرمايند ارواح مؤمنين در برزخ، همه زنده مى 

 

 .90ع88، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
 .169عمران، . آل2
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ب ك    آيه: ه  ر  ج  ب ق ى و  ي  انٍ * و  ا ف  ي ه  ل  ن  ع  لُّ م   و    ك 
ل  لَ  و ال ـج  ام  ذ  ر  ك  الإ  

و  فانى    1

شود،  « استفاده مى القبّرّّالمساءلةّفّياز كلام او در باب »   كه چنان گردند و  باطل مى 

 2يابد. شوند و در نعيم يا عذاب، زندگى آنها ادامه مى دوباره زنده مى   آنجا 

اينكه    شوند و نه اعتقاد بهارواح فانى مىاينكه    بديهى است نه اعتقاد به

باشند و بايد از گردند، با برهان عقلى بر استحاله آن مصادم نمىنمىفانى  

محدّثين در اين باب، بيشتر مورد    دليل نقل استفاده شود كه طبعاً مسلك

اطمينان بقا،  به  آنها  تصريح  و  است  اين بخشاعتماد  در  گرچه  است؛  تر 

شود  ىتوان اعتماد نمود، چون موجب علم و عملى نممسائل، به تقليد نمى

بيشتر كلمات، ظاهراً بر اين اتّفاق دارند كه ارواح تا قيامت باقى هستند، يا  

»القب روضة    در عذاب و نقمت و يا در ثواب و نعمت؛ و حديث معروف

اشاره به همين است و مفيد نيز    3، من رياض الجناة أو حفرة من حفر النيْان«

نيا سجن المؤمن»  فرمايد:مىدر باب »فيما وصف به الموت«     ،والقب بيته ،الدُّ

 4«. والنار مأواه ،نهجوالقب س  ،ة الكافرنيا جنا والجنَّة مأواه، والدُّ 

 

 .27ع26. الرحمن، 1
 .100، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2
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63 

گ
مر

ه 
ار

درب
د 

قا
عت

ا
 

 

 

 

 اعتقاد درباره مرگ

»ابوجعفر عنوان باب    فرمايد كه:اعتراض مى، مفيد  به مرگدر باب اعتقاد  

را بابِ »موت« قرار داده ولى در آن، غير موت را معنى كرده است، سزاوار  

بود كه حقيقتِ موت را بيان كند يا عنوان باب را »مآل موت« و »عاقبت  

 1موت« قرار دهد«. 

  نه به حقيقت   2ولى ابوجعفر باب را به اعتقاد به موت عنوان كرده است، 

ابوابِ ديگر    یدر بعض  كهچنانموت، تا اين ايرادِ ابوعبدالله بر او وارد باشد؛  

 نيز، قصدش بيانِ حقيقت نيست، مثل باب نفوس و ارواح.

كه:اما  و   است  فرموده  حيات  از  مفيد  كه  النموا  »  تعريفى  بِا  كان  ما 

نيز، تعريف حقيقت حيات نيست   3«صحا معها القدرة والعلمتوالإحساس و

 تعريف اثر حيات است.و 

نشده  شناخته  كه  است  امورى  از  بعضى،  به عقيده  نيز  حقيقت حيات 

  »ما استحال معه النموا والإحساس«   : اينكه است. بنابراين، تعريف موت نيز به  

 نيز، تعريف حقيقت نيست. 
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بلى، اگر بگوييم موت بطلانِ احساس و بازماندنِ نموّ و عجز از كار  

حقيقتِ آنها را    و احساس است، اگرچه باز هم  است و حيات، عينِ نموّ

 ايم.در ظاهر، لفظ حيات و موت را تعريف نمودهاما ايم، بيان نكرده

 فرمايد: ابوعبدالله مىاينكه  اما  و 

يحييه إلاا   الله عبدا  من عبيده إلاا وإماتته أصلح له من بقائه ولا  »وليس يميت

موته من  له  أصلح  يفعله  ،وحياته  ما  تعال  وكلا  لهم    یالله  أصلح  فهو  بخلقه 

  : اينكه   البتهمعلوم نشد؛    مقصود از اين فرمايش بر ما  1،التدبيْ«  صوب فِأو

در نظام كلّ    «التدبيْ  كلا ما يفعله الله تعال بخلقه فهو أصلح لهم وأصوب فِ »

گونه  شبهه ثابت و مسلّم است، و احيا و خلق و رزق و اينو كلّ نظام بى

 شود، همه به صلاح بندگان است. اعطا میامور نيز كه 

الأجل المُسمّى باشد، همين است    ماته عندا ماته عبد اگر مقصود  ا در  اما  

ماته به نفع و صلاحِ عبد است، و اگر شامل غير اجل مُسمّى نيز باشد،  ا كه  

به صلاح عبد  اينكه   از اسبابى مثل قتل ظلماً اگر موت حاصل شود، تصوّرِ

در نظام خلقت چنين مقرّر شده است كه    البته است، قدرى مشكل است.  

موت به اين اسبابِ عدُوانى نيز حاصل شود و مصلحت كلّ اين اقتضا را  

بسيار    مصلحت شخصىِ او نيز اين اقتضا را داشته باشد،اينكه    فهماما  دارد،  

انى كه در حوادث  تمام كساينكه   مشكل است، بلكه بيشتر از اين، حكم به

شوند،  مختلف از زلزله و تصادفات و حمله حيوانات و اشتباهات تلف مى
 

 .95، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1



65 

گ
مر

ه 
ار

درب
د 

قا
عت

ا
 

 

صلاح شخص آنها باشد قابل تأمّل است؛ هرچند ضرر وارد بر آنها را، خدا  

نسبت دادن اين موت به خدا، با نسبت دادنِ شرور و سيئّات    تدارك فرمايد.

 تعالى تفاوت ندارد.به بارى

رسد اگرچه مرگ در اثر ارتكاب قتل و تأثير فعل قاتل در به نظر مى

اين فعل  اما  قتل، در نظام كلّ عالَم كه خلق و فعل خدا است مقرّر است،  

شود؛ هرچند فعل از فاعل  به فاعل قريب آن كه قاتل باشد، نسبت داده مى

برحسب   نيز  آن  تأثير  و  كرده صادر شده،  عطا  قدرتى كه خدا  به  قريب 

 نظامى است كه او مقرّر فرموده است. 

يت  كنيد با معناى گفته نشود: پس چه مى م  ي    1؟يح  ي ي و 

الدَّوام برقرار  جواب اين است كه: جريان موت و حيات در كائنات، عَلی

هاى انسان و حيوانات و همه موجودات  است؛ در بدن انسان، در سلول 

تدريج  ين از بهار زنده و بعد بهنباتات، سارى و جارى است. زم  حتىزنده،  

ميرانَد و دوباره آن را به  ميرد و خدا آن را مىيز مىيدر فصل تابستان و پا

ا  حُكم  
ته  و  د  م  ض  ب ع  وا أ نَّ الله  يح  ي ي الأ  ر  ل م  اع 

ماته و  اِآثار    گرداندَ.زنده مى  2

هاى  نوشتن كتابقدرى وسيع و گسترده است كه شرح آن با  الهى، به  یحياا

قدرى پيچيده  ماته بهاِ حياء و  احال، اسرار اين  شود، و درعينبسيار تمام نمى

 

؛ غعافر، 80؛ مؤمنون، 56؛ يونس، 116؛ توبعه، 158؛ اعراف،  156عمران،  ؛ آل258. بقره، 1
 .2؛ حديد، 8؛ دخان، 68
 .17. حديد، 2
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بشر اين همه كاوشگرى در كائنات اين جهان كرده است،  اينكه    است كه با

 بيند.و جلسه نخستين آن مى اولهنوز هم خود را در كلاس 

  مثلاً ا  امپس خداوند مميت و محيى است و هو يميت و يحيى است؛  

افشاند و زير خاك  در كشاورزى، گندم و دانه را كه كشاورز در زمين مى

مى مىپنهان  نموّ  را  آن  خدا  همانسازد،  و  كريم  دهد  قرآن  در  كه  طور 

ث ون    فرمايد:مى ر  تُ   ا  م  ت م   أ ي  ر  ون   أ ف  ع  ار  الزَّ ن   ن ح  أ م   ه   ون  ع  ر  ز  ت  ت م   أ أ ن   *،1    زارع

 است. حقيقى خدا 

نمايد يا  افشاند و كشاورزى مىمىرا ولى فرق است بين كسى كه دانه 

را   را مىغرس مىنهال  آن  و خدا  نموّ مىنمايد  را  اين  و  و  روياند  دهد 

سازد،  بخشد و به شكوفه و ميوه، آن را آراسته مىسبزى و طراوت به آن مى

درخت را قطع    زند وسازد و آن را آتش مىزراعت را ويران مى  كه  كسیبا  

اى كه خدا عطا كرده و به اثرى كه در آلت كند؛ اين كار اگرچه به قوّهمى

شود و هميشه به شود، لكن به او مستند نمىداده انجام مى  و وسايل قرار

 گردد. ح عبد واقع نمىصلا

مبادا سخن در قَدَرِ الهى  اينكه    هرحال، بيش از اين در اينجا، از خوف به 

الكلَم  انتهی»إذا  دهيم و فرمان عَنْه است منتهى شود، اطاله كلام نمى مَنهِىٌكه  

 گوييم: نماييم و مىرا به گوش دل شنيده و اطاعت مى 2مسكوا« أإل الله ف

 

 .64ع63. واقعه، 1
؛ فتال نيشععابوری، 2، ح92، ص 1؛ كلينی، الكافی، ج237، ص 1. برقی، المحاسععن، ج2

 .37ن، ص الواعظي 
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 گا ن و وهَم  اى ُرتر از د  ل و ق  س و

   جلس تا م گشى و ُه آدر رس   عار

 
 ايمد ان ه   و  شع  يم  و  ان گفته  هرچه  از  و

ت    ن ه  وصفد  اول  هاچع ن  ر   ايم   
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 اعتقاد درباره سؤال و جواب در قبر 

نظر  ، اتفاققدريلاع »مسائله در قبر«، ظاهراً بين اين دو شخصيّتِ    مسئلهدر  

نموده است بيان  را  آن  بيشتر،  تفصيلِ  با  ابوعبدالله  دارد، هرچند   1، وجود 

»رَجعَت« هم، چون ابوعبدالله اظهارنظرى نكرده است،    مسئلهدر    كهچنان

باب در  داشته است، همچنين  توافق  ابوجعفر  با  كه  اين است  هاى  ظاهر 

يكتب    »حوض« و »شفاعت« و »وعد و وعيد« و »ما  »بعث بعد الموت« و

 2على العبد« فرمايشى نفرموده است.

كافى،    مسئله در   و شرحى  وافى  بيانى  با  ابوعبدالله،  نيز، كلام  »عدل« 

 3مكمّل و متمّم كلامِ ابوجعفر است.

 

 .102ع98، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
 .102ع98، ص . صدوق، العتقادات فی دين 2
 .105ع103، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 3
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 اعتقاد درباره اعراف 

إناه سور بين الجناة  »  فرمايد:صدوق مىاينكه    و در باب »اعراف« نيز، غير از

وقيل    ،نا الأعراف جبل بين الجناة والنارإ  :قد قيل»  فرمايد:و مفيد مى  1،«والنار 

وإ  :أيضا   الجناة  و   2.«لناراناه سور بين  اختصار  در  جز  تفاوتى  فرمايشاتشان 

فرمايد، در نهايت  تفصيل، ندارد و كلام ابوعبدالله مفيد كه ذيل اين باب مى

  ، العقول   وكلا ما ذكرناه جائز فِ»فرمايد:  جا كه می؛ آنتماميّت استكمال و  

نا  أالمقطوع به فِ جملته    نا أمن ذلك إلاا    والله أعلم بالحقيقة  ،وقد وردت به أخبار 

يناه من حجج الله تعال على يقف فيه من سما   ،الأعراف مكان بين الجناة والنار

فالله أعل م   ،وما بعد ذلك  ،مة قوم من المرجين لأمر اللهاويكون به يوم القي   ،خلقه

 3«.بالحال فيه

متّفق   بلكه  نزديك  هم  به  بزرگوار،  دو  اين  كلام  نيز،  باب صراط  در 

رىّ 4المضمون است؛  كى ساعيهماّّشى  . اللهّمى

 

 .70، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .106، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2
 .107، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 3
، ص ؛ مفيد، تصعحيح اعتقادات 70، ص . صعدوق، العتقادات فی دين 4

 .110ع108
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 اعتقاد درباره عقبات 

طريق   »بر  كه:  است  اين  ابوجعفر  فرمايش شيخ  »عقبات«، خلاصه  باب  در 

مَحشر، عقباتى هست كه هر كدام به اسم فرض و واجب و حرامى ناميده  

شود، اگر جواب  رسد، از آن سؤال مى اند كه انسان به هر يك از آنها مى شده 

رسد و همچنين تا از همه نجات پيدا  و به عقبه بعد مى   گذرد داد، از آن مى 

  كند؛ و اگر در برابر هر كدام از عهده جواب برنيامد و عمل صالح او يا رحمتى 

فرمايد، »يكى از اين  و مى   1«؛ نمايد از خدا او را نجات نداد، در آتش سقوط مى 

و ائمّه بعد از    عقبات، به نام »وليت« است كه در آن از وليت اميرالمؤمنين 

 2شود«. سؤال مى   آن حضرت 

»مراد از اين عقبات،    خلاصه فرمايش شيخ ابوعبدالله اين است كه:اما  

يعنى   آنها  راه  كوهها و  گردنهمعنى حقيقىِ  بر سر  نيست،  باشند  هايى كه 

محرمّات، مراد است؛ كه به واسطه   بلكه از آنها، همان تكاليف و فرائض و

اند و شاهد  وليت آنها، به عقبه توصيف و تشبيه شدهئ صعوبت تخلّص از مس

م  اق  ف لَ     آن، آيه كريمه ب ة  ال    ت ح  ق  ا    يك  ر  د  أ  ا  م  * و    ع  ب ة  م  ق  ب ةٍ   * ف كُّ   ال ع  ق  ر 
است   3

 فرمايد:مى  و همچنين اميرالمؤمنين 

 

 .72ع71، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .72، ص . صدوق، العتقادات فی دين 2
 .13ع11. بلد، 3
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والوقوف    ،بِا  لاب دا من الممرا  ،ومنازل مخوفة مهولةكؤودا   »إنا أمامكم عقبة 

 1. بِلكة ليس بعدها انجبار« ا ما إو  ،الله نجوتم برحْة من ا ما إف ،عليها

حدّنَفْسه لطيف است،  كنيم: اين استظهار شيخ ابوعبدالله فیما عرض مى

توان گفت اين است كه استظهار شيخ ابوجعفر بر آن ولى نهايت آنچه مى

قول  ترجيح ندارد و كلٌّ على استظهاره؛ ولى استدلل بر آن به استناد آن به  

اين عقبات را ندارد و وجهى براى خَلقِ    یحكمت اقتضا اينكه    حشويّه و

جميع به  احاطه شخص  به  موقوف  نيست،  الهى  حكمت  آنها  افعال  هاى 

وجود خبر معتبر و صحيح؛   اولًموضوع آنچه معيار است،   است و در اين

 والله هو العالم.  .از اين دو استظهار است یو ثانياً ترجيح عرُفى يك

 

 .113ع112، ص ؛ همو، تصحيح اعتقادات 234، ص 2. مفيد، الرشاد، ج1
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 حساب و ميزاندر باب اعتقاد 

در اين باب نيز اختلافى بين اين دو عالِم علم، ظاهر نيست؛ ولى شيخ ابوعبدالله  

المقالات در اينجا و در   اوامر و  أوائل  با  ، موضوع حساب را موافقت عبد 

 فرمايد: داند و مى احكام دانسته و مختصّ به اصحاب معاصى از اهل ايمان مى 

تحقاق است و مؤمنين، اجرشان به »كفّار، حسابشان و كيفرشان به اس

  حسنات مراد از حساب، مقابله    فرمايد: »وو مى  1شود«؛ غير حساب داده مى

داند؛  به سيّئات و موازنه بين آنها نيست«، زيرا حبط اعمال را صحيح نمى

 »در قيامت موازينى باشد كه داراى دو كفّه باشند و   و همچنين اين را كه:

اعمال اعراض است  اينكه    نمايد، براى نمايند«، انكار مىاعمال را با آن وزن  

 2و توزينِ آنها ممكن نيست. 

، مرجع سمع و آنچه از ظواهر قرآن مطالببديهى است در اين مقوله  

باشد، و ممكن است مراد از وزن عمل، وزن شود مىو احاديث استفاده مى

تجسّم اعمال مذكور است و اين امورى را كه    بمثال عمل باشد كه در با

حقايقِ آنها بر ما نهفته است، با مثل اين معيار كه عمل عَرَض است و وزن  

 شود انكار كرد.آن ممكن نيست، نمى

 

 .79ع78. مفيد، اوائل المقالت، ص 1
 .114، ص مفيد، تصحيح اعتقادات . 2



73 

د 
قا

عت
ا

ن
زا

می
و 

ب 
سا

 ح
ب

 با
در

 

و    تموافقبا آنها  موازينى باشد، كه هم    آنجاچه مانعى دارد در    اجمالً 

و هم صاحبِ عمل يا    اعمال با اوامر و نواهىِ الهى معلوم شود،  تمخالف

نفَْس عمل يا پرونده عمل و دفتر اعمال وزن شود؛ در باب تجسّم اعمال،  

شود  گوييد عرََض است، مجسّم مىكه مىرا  رواياتى داريم كه همين عملى  

نيكو در مى و  زيبا  به صورت  آيه    1آيدو  ل   و رؤيت عمل در  م  ع  ي  ن   م  ف 

ا   يْ  ةٍ خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ه    م  ر  ي 

نيز بيان شده است؛ هم ممكن است نَفسِ عمل حفظ   2

كه صاحب عمل  شود، درحالىامروزه با تلويزيون ديده مى  كهچنان  ع  شود و

عمل ديده شود؛ و ممكن است مراد،   ع  از محل عمل رفته يا مُرده است

همه اين امور ممكن    دفتر عمل؛ و ممكن است مراد، پاداش عمل باشد.

كه  صدا در آن عالَم، قابل شنيدن نيست، درحالى  است و نبايد گفت مثلاً

 در اين عالَم، قابل شنيدن شده است.

اشتباه بعضى در اين است كه، اين امورى را كه وحى و نبوّت به آن 

اند، با يك سلسله معلوماتِ ناقص، در معرض بررسى و ردّ و خبر داده

چند گرمى    ی اشيا دهند، و با ميزانى كه فقط براى توزين  قبول قرار مى 

اشيا مى   ، است  كهكشان   ی خواهند  و  كُرات  بلكه  و  تُنى  وزن چند  را  ها 

هاى هزار تُنى و بيشتر هايى كه با آنها سنگ عكس با ميزان ه كنند؛ و يا ب 
 

؛ فخر رازی، 119، ص  2؛ نسعععفی، تفسعععير، ج117، ص  11. طبری، جعامع البيعان، ج1
 .366، ص 14العمال، ج ؛ متقی هندی، كنز141، ص 17كبير، جالتفسير ال
 .7. زلزال، 2
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توزين شود،  گِرَم  مى   بايد  آنها  وزن  بزرگ  واحد  كه  را  اشيايى  خواهند 

 است، بسنجند. 

الله و متولّىِ حساب، رسول نكه  اي  هرحال، هم صدوق و هم مفيد دربه

 هستند، اتفاق نظر دارند.  اميرالمؤمنين و ساير ائمّه
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 اعتقاد درباره بهشت و جهنم

يكديگر است و  راجع به بهشت و جهنّم، مطالب اين دو كتاب نزديك به  

آنها در ديگرى مذكور نيست.  ی ازدر هر يك، تفاصيلى ذكر شده كه بعض

باشد حقّ   ثابت  اخبار صحيحه،  و  آيات  موجب  به  تفاصيل  اين  از  آنچه 

انكار آنها و بلكه ترديد در  اما  ب نباشد، جاست؛ و اگرچه اعتقاد به آنها وا 

 آنها بعد از اطلاع بر مصادر آنها، جايز نيست. 

اتفّاق  ينجاادر   صدوق  ابوجعفر  با  كه  جهتى  در  مفيد  نظر  ابوعبدالله 

داند و يك  ندارند، اين است كه صدوق، متنعّمين به بهشت را چند قسم مى

شمارد كه فقط متنّعم به تقديس و تسبيح و تكبير  قسم آنها را كسانى مى

 1باشند. خدا در جمله ملائكه مى

ى باشد كه فقط التذاذ به تسبيح  ولى مفيد اين قول را كه در بهشت بشر

نداشته باشد، قولى شاذّ از  را  و تقديس داشته باشد و التذاذ و لذايذ ماديّه  

مطيعين در اين دنيا    داند كه معتقدند:دين اسلام و مأخوذ از نصارى مى

نمايند؛ و  نوشند و نه نكاح مىخورند و نه مىشوند، كه نه مىملائكه مى

ين     ياتى از قرآن، مثل:در ردّ اين نظر، به آ
ب ى الَّذ  ق  ا ت ل ك  ع  ه  لُّ

ظ  مٌ و 
ائ  ا د  ل ه  أ ك 

ا و  ق  اتَّ
اب  ال    و آيه  2 ح  ون    ـإ نَّ أ ص  ه 

اك  لٍ ف  غ  م  فِ  ش   ال ي و 
نَّة  م  فِ   * ج  ه  اج  و  أ ز  م  و  ه 

 

 .77ع76، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .35. رعد، 2
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ئ ون  
تَّك   م 

ائ ك  لى  الأ  ر  لٍ ع  ظ لَ 
از اين قسم   البتهكه    2استشهاد فرموده است،  1

آيات، در قرآن كريم بسيار است و فرمايش شيخ مفيد، اوفَق به مدلولِ اين  

 آيات است.  

قرب الهى و رسيدن   برخوردارى از اين نعم، منافى با التذاذ به حصول   البته 

 علم. اوالله    . مقرّبين نيست  و   به ثواب و مجالست انبيا و ائمّه طاهرين

 

 .56ع55. يس، 1
 .118ع117، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2
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 اعتقاد درباره چگونگی نزول وحی

تر و پيرامون حقيقت و كيفيّتِ نزول وحى، فرمايش شيخ ابوعبدالله مقبول 

 1استوارتر از فرمايش شيخ ابوجعفر است. 

ط خاصّ بين خدا و برگزيدگانى از بندگانش  اب ت راوحى و برقرار شدنِ 

براى پيغمبرىِ به سوى مردم، حقيقتى است كه اظهار عجز از دركِ آن و  

اكتفا به شناخت آن از طريق آثارِ آن، بهتر از اظهار نظر در حقيقتِ آن است.  

شوند، معلوم مىشوند يا به اخبار انبيا  شناخته مى  چيزهايى كه فقط به آثارو  

 بسيارند؛ و چنان نيست كه منحصر به وحى باشد.

»وحى در معانىِ متعدّد استعمال   طور كه ابوعبدالله بيان فرموده است: همان 

 2ليه است«. إ كننده و موحى شود كه جامعِ بين آنها، ارتباط سرّى بين وحى مى 

 

 .81، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .120، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2
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 اعتقاد درباره نزول قرآن 

طور كه ايشان  در اين باب، رأى شيخ ابوعبدالله ارجح و اقوى است و همان

ع     فرموده است: »نزول كلّ قرآن در آغاز بعثت، با وجود آياتى مثل:
م  د  س  ق 

ع  الله يا      1الله 
م  د  س  ل ق 

اند و نزول  و... كه در مناسبات خاصّ نازل شده  2

آنها پيش از آن مناسبات، با معانىِ آنها تطبيق ندارند، مقبول نيست«؛ و اگر  

باشد، بايد آن را به معنايى حمل كرد كه با    روايت معتبر و صحيحى هم

قرآن  حمل  از  ظاهر،  برخلاف  حديث  حمل  زيرا  دهد؛  وفق  آيات  اين 

 3و اهوَن است. برخلاف ظاهر، اولى

 

 .1. مجادله، 1
 .181ران، عم. آل2
 .124ع123، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 3
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 اعتقاد درباره قرآن 

در اين باب، ابوعبدالله مفيد، زياده بر آنچه ابوجعفر فرموده است، چيزى  

همين    رسول خدا  قرآنِ نازل براينكه    نفرموده و ظاهر در اين است كه در

ساير مطالبِ مهمّ ديگرى كه  نيز  و  نظر دارند  اتفاقتين« است  الدفّ»ما بَينَ  

 نظر و اتفاق رأى دارند. در اينجا صدوق بيان فرموده است، با هم وحدت
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 اعتقاد درباره پيامبران، امامان و فرشتگان 

در اعتقاد به انبيا و رُسُل و حُجَح و ملائكه و در عدد انبيا و اوصيا و ائمّه  

خاتم  طاهرين حضرت  منقذالُ  تا  المَهدیّ  و  سيدّنا  و  مولنا   ،

اتفاق نظرِ كامل و تمام و وفاق تام بين    ع  ءأرواح العالمين له الفدا  ع  المُنتظَرَ

اين دو بزرگوار است و هيچ شبهه و سخنى نيست. 
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 اعتقاد درباره عصمت 

و   »انبياء و رُسُل و ائمّه  »عصمت«، نظر ابوجعفر اين است كه:  مسئلهدر  

ملائكه، در جميع احوالت )قبل از نبوّت و در حال نبوّت( معصومند و 

هركس آن را در حالى از احوالتِ ايشان نفى نمايد، جاهل به مقاماتِ آنها  

»اعتقاد ما اين است كه ايشان معصوم و موصوف به    فرمايد:است« و مى

و در هيچ حالى    باشند، از اوايل امورشان تا پايان،كمال و تماميّت و علم مى

 1شوند«.از حالت، به نقص و گناه و جهل، وصف نمى

از كلام ابوعبدالله مفيد شايد چنين استفاده شود كه: كلّ انبياء و ائمّه  اما  

باشند  در حال نبوّت و امامت معصوم و موصوف به كمال مى  طاهرين

ن من  كانوا سالمي  و ائمّه بعد از آن حضرت  فرمايد: »پيغمبر ماو مى

تصريح  اينكه    ؛ و با2ترك المندوب والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها«

به نداشتهاينكه    دارد  و جهلى  نقص  هم حال  تكليف  حال  از  و  قبل  اند 

و بوده   جارى مجراى عيسی  در صِغرَِ سنّ  كمال  در حصولِ  و  يحيى  اند 

كند  انكار نمىنمايد و  »اين امرى است كه عقل، آن را تجويز مى  فرمايد:مى

 .و راهى به سوى تكذيب اخبار نيست«

 

 .96، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .129، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2
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  فِ   والعصمة  العلم  فِ   كمالهم  على  نقطع  نأ  والوجه»  فرمايد:ذلك مىمع

ة أحوال ة  أحوال  كانت  وهل  ،ذلك  قبل  فيما  ونتوقاف  والإمامة  النبوا  أم  وإمامة  نبوا

 1«.قبضهم  نأ إل  عقولهم تعال الله  أكمل منذ  لازمة العصمة نا أ  على ونقطع لا؟

كه: بدهيم  توضيح  و   بايد  مذهب  ضرورت  خلاف  فرمايش،  »اين 

قبل از بعثت،   احاديث متواتره است. شيعه بر اين اتّفاق دارد كه: پيغمبر

ائمّه داراى مقام    و  نيز،  امامت  به وظايف  قيام  به  از مكلّف شدن  قبل 

 اند. عصمت و كمال صفات انسانيّت بوده

قبل از بعثت،  نبياال رفيع حضرت خاتمقدس و  اين فرمايش، با مقام  

ناسازگار است به عقيده   2نمايد، مى اشارهبه آن قداست  كه اميرالمؤمينن

كه   عصر پيغمبر  در  اى ازجمله خود شيخ مفيد: اميرالمؤمنينهر شيعه

پيغمبر عهده  بر  امامت  وظايف  به  همه   قيام  و  بود  معصوم  نيز  بود 

 هايى را كه براى امامت لزم است، دارا بود.صلاحيّت

 در عصر پدر بزرگوارش و حضرت امام حسين  حضرت امام حسن 

ها واجد اين صلاحيّت   طور ساير ائمّهدر عصر پدر و برادرش و همين 

 بوده و امام بودند.

نيز بر عدم    احاديث دالّه بر اين عقيده، بيش از حدّ تواتر است و عقلاً

عصمتِ پيغمبر و امام در قبل از نبوّت و امامت، بسيارى از همان مفاسدى  

باشد؛  كه بر عدم عصمت آنها در حال نبوّت و امامت مرتّب است مترتّب مى
 

 .130، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
 (.158ع157، ص 2)ج 192، خطبه  . نهج2
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صاحبان   امامت  و  نبوّت  صحّت  قبولِ  و  حال  دو  اين  بين  تفكيك  و 

رسد كه  ا را نمىو شرعاً جايز نيست و م  هاى بد، عقلاًسوءسابقه و پيشينه

مفيد گستاخى كنيم،   از  اما  به ساحت قدس  در عالَمى  او  با  اگر صدوق 

تواند  رَجعَت يا عالَمى كه اكنون هر دو در آنند روبرو شود، مى  عوالم، مثل

به ايشان در برابر تاخت و تازهايى كه به او كرده است بگويد: اگر من به 

احاطه به احاديث، در مثل اين  ام، شما هم به خاطر عدم  تقليد عمل كرده

 ايد! اشتباه واقع شده

العصمة عن  گوييم:ستاييم و مىهرحال، ما عظمت مقام هر دو را مىبه

ة   أ الخط والأئما أنبيائه  من  القدسياة  الحالة  هذه  أعطاه  وبمن  تعال  بالله  مختصا 

 . والجواد قد يكبو ،الطاهرين والملَئكة
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 اعتقاد درباره نفی غلو و تفویض 

در اين بحث بين اين دو بزرگوار، اختلاف جوهرى وجود ندارد و هر دو  

بعض مشايخ به    نسبت  مسئله در  اما  در نفى غلوّ و تفويض، اتّفاق دارند؛  

تقصير، كأنّه شيخ ابوعبدالله بحث قبل را تدارك نموده و در اينجا به صدوق 

مى ضالم  ةعلَم»  فرمايد:كه  به  1«،غ لَةالو  ة فوا تقصير  قميّين    نسبت  مشايخ 

مطبوعه   نسخه  بنابر  مشايخ  مطلق  يا  است  مفيد  كلام  در  آنچه  )بنابر 

»اعتقادات« است ايراد فرموده كه اين علامت غلوّ و تفويض نيست و به 

صدوق استشهاد  و استاد  بن الحسن بن الوليد، شيخ    قول منقول از محمدّ

هو عن النبيا والإمام  يالغلوا نف  درجة فِ  لوا أ»  فرمايد كه گفته است:مى   «، السَّ

با   فرمايد:سپس مى او  باشد،  از او صحيح  نقل قول  اين حكايت و    »اگر 

  2.از علما و مشايخ قم است، مقصرّ است«اينكه 

فرمايد: »جماعتى از ايشان بر ما وارد شدند كه تقصير ظاهر  سپس مى

دين  ائمّه  در  و  دارند،  داشتند  كه  مراتبى  از  گمان  تنزّل مى  را  و  دادند 

عارف به بسيارى از احكام نيستند تا به قلب آنها الهام    كردند كه ائمّهمى

نمايند و با  از آنها قائل بودند كه آنها به رأى و ظنّ عمل مى یشود و بعض

 

 .110، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .135، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2
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از علما هستند«، سپس مفيد مى داشتند كه  ادعا  اين،  »اين    فرمايد:وجود 

رمايد: »در علامت براى غلوّ، نفى خصوصيات  ف صير است، و مىق شبهه، ت بى

آنها كافى است و حاجتى به آنچه   حدوث از ائمّه و حكم به الوهيّت و قدم

 1كه ابوجعفر، علامت شمرده است، نيست«.

 

 .136ع135، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
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 درباره ظالمان اعتقاد 

در اين فصل، ابوعبدالله مفيد را استدراكى بر مطالب ابوجعفر نيست و به  

 اين لحاظ وحدتِ نظرِ ايشان ظاهر است. 
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 اعتقاد درباره تقيه 

 1اجمال متعرّض آن شده است، در فصل »تقيّه«، اگر ابوجعفر صدوق به  

همان و  داده  تفصيل  را  آن  مفيد  بهابوعبدالله  است،  فرموده  كه  طور  طور 

و مقصود صدوق نيز، اگرچه تصريح ندارد،   2مطلق، كتمان حقّ جايز نيست 

 همين است. 

و ايمان  انكار  نباشد،  و ضرورتى  تقيّه  اگر  است  ترك    بديهى  و  حقّ 

ادلّه تقيّه از قرآن و احاديث بر اين تفصيل  يز نيست و همه  جا آناعلان به 

أرواحنا    ع  شود تا ظهور حضرت مهدىگفته مىاينكه   دللت دارند و معنى

و عمل به آن واجب است، اين است كه قبل    3تقيّه ثابت است   ع   ءله الفدا

هايى كه موجب جواز يا وجوب  از ظهور آن حضرت، خطرات و ضرورت

حصول دارد؛ ولى بعد از ظهور آن حضرت كه اسلام،    تقيّه است، امكان

د    شود و به حُكمِ:جا اعلان مىگير و ايمان در همهجهان ن  ب ع 
م  م  ل نَّه  ل ي ب د  و 

م  أ   ه 
ف  و  نا  خ  م 

 باشد. خوفى وجود ندارد، موضوعى براى تقيّه باقى نمى 4

 

 .110ع107، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .138ع137، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2
 .108، ص . صدوق، العتقادات فی دين 3
 .55. نور، 4
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   اعتقاد درباره پدران پيامبر

مفيد    كهچنانالقولند؛ و  و ايمان آنها، هر دو مُتّفق  در موحدّ بودن آباء نبى

طالب و  ودر ايمان اب و 1فرموده است، اجماعِ اهلِ حقّ بر اين عقيده است؛ 

اگرچه در    2، نيز، مفيد با صدوق حتماً اتفّاق نظر دارد  اللهآمنه، مادر رسول 

 تصريح نفرموده است. اينجا

 

 

 .139، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 1
 .110، ص . صدوق، العتقادات فی دين 2
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 هاویاعتقاد درباره سادات و عل

قدر است، در در اين باب، اختلاف نظرى كه بين اين دو عالِم عيلم عالی

را   تفسير آيه كريمه  أ ج 
ي ه  ل  م  ع  أ ل ك  ل  لا  أ س  ب ىـإ لاَّ ال   ق  ر  ة  فِ  ال ق  دَّ و  م 

است كه   1

و مفيد آن را به معنى »لكن«    2نمايد استثنا تفسير مى« را به معنى  إلاا صدوق »

»اجرى از شما    كه بنابر تفسير صدوق، مفاد اين است كه:  3نمايد تفسير مى

بر تفسير مفيد اين است كه: »از    طلبم«؛ و بناغير از مودّت فى القربى نمی

كنم  كنم از شما يا لزم و واجب مىكنم، لكن طلب مىشما اجرى طلب نمى

 ر شما، مودّت فى القربى را«.ب

»رسالت و نبوّت، عملى است كه براى خدا انجام شده   فرمايد:مفيد مى

غير از خدا اجر آن را بدهد، كسی  و اجر آن با خدا است و معنى ندارد كه  

كنم، بلكه  »از شما اجرى سؤال نمى   شود كه:اش اين مىمعنىاينكه    مضافاً به

به معنى لكن باشد  اينكه    تناقض است، به خلاف كنم اجرى را« و اين  سؤال مى 

م    كلام در   كه  أ ل ك  أ س  ل  لا   را    ق  أ ج   
ي ه  ل  ال    تام است و جمله   ع  ة  فِ   ـإ لاَّ  دَّ و  م 

ب ى ر   4كلام و مطلب ابتدايى ديگر است«. ، ال ق 

 

 .23. شوری، 1
 .111، ص . صدوق، العتقادات فی دين 2
 .141ع140، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 3
 .141ع140، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 4
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ظاهر اين است كه اين دو جمله به هم مرتبط است و كلّ آن براى  اما  

ب ىـال    بهترغيب   ر  ة  فِ  ال ق  دَّ و  م 
را    ىاولاست و جمله    1  أ ج 

ي ه  ل  م  ع  أ ل ك  لا  أ س 
2  

بلكه   بيان عدم سؤال اجر نيست؛  بيان مفاد جمله  سازی  زمينهبراى  براى 

برابر حقّ عظيم رسالت كه بر شما دارم  دوم   به اين معنى كه: »در  است 

و چون دو جمله به هم مرتبط  را  خواهم، مگر مودّت فى القربى«  اجرى نمى

 است، تفاوتى بين آنها نيست.

رسالت چون عملى لله است، اجر آن با خدا است جوابش اينكه  اما  و  

براى رسول بر امّت نيز   قّى ازاين عمل لله، اثبات ح  ی اين است كه: لزمه ادا

طور حقّ نمايند؛ لذا به   ی وظيفه دارند كه ادا  ، هست، و امّت نيز در برابر آن 

بيان  به اين  القربى،  به مودّت ذوى  ترغيب مردم  براى  عرُف و متعارف و 

 اند.، شده بيت حضرت پيغمبر حق رسالت و مودّت اهل   ی مكلّف به ادا

اى كه  تفسير بايد بررسى شود؛ فقط نكتههرحال تمام اين كلام، در  به

بر  بنا  كه  است  اين  داشت  توجّه  آن  به  دو  بايد  كريمه    هر  آيه  تفسير، 

به قربى رسول  شده  وارد  زيادی  طور كه در روايات  همان است، مربوط 

 است و صدوق و مفيد، هر دو در اين جهت نظرشان متّفق است. الله

 

 .23. شوری، 1
 .23. شوری، 2
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 اعتقاد درباره اخبار مفسّره و مجمله

در اين باب، بحثى بين صدوق و مفيد نيست، و ظاهراً هر دو برآنند كه  

 1اخبار مفسرّه، حاكم بر اخبار مُجمله است. 

 

 

 .114، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
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 اعتقاد درباره حظر و اباحه

ء منها  يرد فِ شي  ىحتا »الأشياء كلاها مطلقة    فرمايد:در اين باب، صدوق مى

مفيد اين است كه: »چنان نيست كه همه  شيخ  و خلاصه كلام متين    1« ينِ

باحه باشند، زيرا اشيا بر دو قسمند: قسمى از آنها  ااشيا مطلق و محكوم به 

كند، مثل ظلم بر غير كه عقل، ارتكاب  است كه قبح آنها را عقل درك مى

آن نرسيده باشد؛ و قسم ديگر    نمايد، هرچند نهى از آنآنها را تجويز نمى

 2. «ا حكمى ندارد، در اين قسم اين قاعده جارى است است كه عقل در آنه

توان گفت: نظر صدوق هم بر همين است و اين تعبير به لحاظ  ولى مى

توبيخِ  اين است كه در شرع از همه مواردى كه عقل استقلال به قبح آنها و  

توانيم بگوييم: مردم در همه كارها،  فاعل آن دارد، نهى شده است؛ لذا مى

غير از آنچه كه نهى از آنها شده است آزادند. 

 

 .114، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .143، ص . مفيد، تصحيح اعتقادات 2
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 اعتقاد درباره اخبار وارد شده در طب

نمايد و يك  جعفر را تأييد مىودر باب »اخبار وارده در طبّ« ابوعبدالله، اب

 1بوجعفر ذكر فرموده، افزوده است.قسم بر اقسام اين احاديثى كه ا

الطبا صحيح والعلم  »  فرمايد:چيزى كه قابل ذكر است اين است كه مى

 2«. ناه...أوذلك  ،ما أخذه العلماء به عن الأنبياءنا إو ي به ثابت وطريقه الوح

»طبّ و توجّه به اينكه    ولى ظاهر اين است كه اگرچه راهى براى نفى

كل  اينكه  اما  اين علم از اساس، ناشى از انبيا و به تلقين آنها است« نداريم؛  

است. و حسّ  تجربه  بدانيم، خلاف  آسمانى  را  علم  ساير    اين  مثل  بشر 

علوم بسيار    صنايع، به هوش و استعداد خود و تجربياّت روزافزونش، بر

ست؛ هرچند جايز است  واقف شده است كه علم طبّ نيز، يكى از آنها ا 

از انبيا و وحى هم اقتباس كرده باشند يا در حال    ها و مواردىكه در رشته

 هايى بنمايند.و آينده اقتباسات و استفاده

 

 .116ع115، ص . صدوق، العتقادات فی دين 1
 .144، ص تصحيح اعتقادات . مفيد، 2
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 هم اختلاف دارند اعتقاد درباره دو حدیث كه با 

باب، طويل آن  اين  از  ترجيح در اصول،  تعادل و  باب  در  الذيل است و 

شويم و نمى  مفصّل بحث شده؛ از اين جهت وارد بحث اين دو بزرگوار

 نماييم. تحقيق مطلب را به مراجعه به اصول فقه احاله مى

نا محمد  والصلَة والسلَم على سياد ،  لله ربا العالم ين  وآخردعوانا أن الحمد

 .واللعن على أعدائهم أجمعين ،وآله الطاهرين

 الله صافىلطف 

 1413جمادى الولى   7 
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 ه نامكتاب

 .  قرآن کریم. 1

  ق(، 413، مفيد، محمد بن محمد )م.  حجج الله علی العباد   معرفة الارشاد فی  .  2

 ق.1414المفيد،   بيروت، دار

دین  .  3 فی  )م.  ةيالامام الاعتقادات  علی  بن  محمد  صدوق،  ق(،  381، 

 ق.1414المفيد،   بيروت، دار

)م.   ، مفيد، محمد بن محمداوائل المقالات فی المذاهب والمختارات.  4

 ق. 1414المفيد،  ق(، بيروت، دار413

، مجلسی، محمدباقر  الاطهار  الائمّةلدرر اخبار    الجامعةالانوار    بحار.  5

 ق. 1403الوفاء،    ق(، بيروت،  1111)م. 

(،  4شعبه حرانی، حسن بن علی )م. قرن ، ابن تحف العقول عن آل الرسول .  6

 ق. 1404قم، مؤسسة نشر اسلامی،  

اعتقادات  .  7 )م.  ،  الاماميةتصحیح  محمد  بن  محمد  قم، 413مفيد،  ق(، 

 ق. 1413المؤتمر العالمی للشيخ المفيد،  
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 ق.1413العلام السلامی،  

 ق(.  537، نسفی، عبدالله بن احمد )م. تفسیر النسفی. 9
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سععسععة نشععر  ق(، قم، مو 381، صععدوق، محمد بن علی )م. التوحید .  10

 ق. 1398اسلامی،  

ق(،  310، طبری، محمد بن جرير )م. جامع البیان عن تأویل آی القرآن . 11

 ق. 1415الفكر،    بيروت، دار 
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   مدظله الوارفالل العظمی صافی گلپایگانی آثار حضرت آیت
 در یک نگاه

 ترجمه زبان  نام كتاب ردیف 

 قرآن و تفسير

 ــ فارسی  تفسير آيه فطرت  1

 ــ عربی  القرآن مصون عن التحريف  2

 ــ عربی  التطهير  تفسير  3

 ــ عربی  الانذار  تفسير  4

 ــ فارسی  قرآنی  هایپيام 5

 حدیث 

 عربی  جلدی  (3 )عشر الثانی  الإمام فی  الأثرمنتخب  6
اردو/  

 انگليسی 

 ــ فارسی  جلدی  (6 )عشر الثانی  الإمام فی  الأثرمنتخب  7

 ــ عربی  جلدی(   3) الطاهر فضائل العتر 8

 ــ عربی  المنتظر    9

10 
   قبس من مناقب أمير المؤمنين

 ( وعشر حديث من کتب  )
 ــ عربی 

 ــ فارسی  در حديث   پرتوی از فضائل اميرالمؤمنين  11

12 
 ،  عشرثنی الا أحاديث  

 أسنادها وألفاظها 
 ــ عربی 

 ــ عربی  الفضائل أحاديث  13

 فقه 

 ــ فارسی  المسائل  توضيح 14

 ــ فارسی  الاحکام  منتخب 15

 ــ فارسی  رساله احکام بانوان  16
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 انگليسی  فارسی  احکام نوجوانان  17

 عربی  فارسی  الاحکام جامع  18

19 
 آيين قضاوت در اسلام  

 )استفتائات قضايی( 
 ــ فارسی 

 ـــ فارسی  استفتائات پزشکی  20

 ــ فارسی  استفتائات محيط زيست  21

 ــ فارسی  مناسک حج  22

 ــ فارسی  مناسک عمره مفرده  23

 عربی  فارسی  هزار سؤال پيرامون حج  24

 آذری فارسی  در دو جلد  پرسش 300به  پاسخ کوتاه  25

 ــ فارسی  پرسش از احکام  570پاسخ کوتاه به  26

 ــ فارسی  احکام خمس  27

 ــ فارسی  اعتبار قصد قربت در وقف  28

 ــ فارسی  احکام ثانويه رساله در  29

 ــ عربی  جلدی(  4)  الحج  فقه 30

 ــ عربی  جلدی(  2العباد )  31

 ــ عربی  السائل   32

 ــ عربی  الوثقی  حواشی علی العرو 33

 ــ عربی  المسافر  صلا فی  الفاخرالقول  34

 ــ عربی  الخمس فقه  35

 ــ عربی  وات الصل  أوقات 36

 ــ عربی  التعزير )أحکامه وملحقاته(  37

 فارسی  عربی  وجود الحکومة  ضرور 38

 ــ عربی  رسالة فی معاملات  39

 ــ عربی  و لا يد  التداعى فی مال من دون   40

 ــ عربی  رسالة فی المال المعينّ المشتبه ملکيته 41

 ــ عربی  اليمين  عن  عليهحکم نکول المدعی  42

 ــ عربی    إرث 43

 ــ عربی    إرث فی الحق جاد  الشيخمع  44

 ــ عربی  حول ديات ظريف ابن ناصح  45
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46 
 بالأزلام  الاستسقام حولبحث 
 ( الاستخار )

 ــ عربی 

 ـ ـ عربی  الخمس  الرسائل 47

 ـ ـ عربی  الشعائر  48

 آذری  فارسی  بداند آنچه هر مسلمان بايد   49

 ـ ـ عربی  من فقه  الرسائل  50

 ـ ـ عربی  الإتقان فی أحکام الخلل والنقصان  51

 اصول فقه

 ــ عربی  ( جلدی 3) الاُصول بيان 52

 ــ عربی  فی الشهر  53

54 
 رسالة فی حکم الأقل والأکثر  

  فی 
 ــ عربی 

 ــ عربی  فی الشروط   55

 عقاید و كلام

 عربی  فارسی  حديث عرض دين  56

 ــ فارسی  آفريدگار  سوی  به 57

 ــ فارسی  البلاغه  الهيات در نهج 58

 ــ فارسی  جلدی(  3) معارف دين  59

 ــ فارسی  پيرامون روز تاريخی غدير  60

 ــ فارسی  ندای اسلام از اروپا  61

 ــ فارسی  صبح صادق  62

 ــ فارسی  نگرشی بر فلسفه و عرفان  63

 ــ فارسی  نيايش در عرفات  64

 ــ فارسی  سفرنامه حج  65

 ــ فارسی  شهيد آگاه  66

 ــ فارسی  جلدی(   4) امامت و مهدويت  67

 ــ فارسی  نويد امن و امان  68

 عربی  فارسی  فروغ ولايت در دعای ندبه  69

 ــ فارسی  ولايت تکوينی و ولايت تشريعی  70

 ــ فارسی  معرفت حجّت خدا  71
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 ــ فارسی  بخش عقيده نجات 72

 ــ فارسی  نظام امامت و رهبری  73

 عربی  فارسی  اصالت مهدويت  74

 ــ فارسی  پيرامون معرفت امام  75

 آذری فارسی  پاسخ به ده پرسش  76

 ــ فارسی  انتظار، عامل مقاومت و حرکت  77

 ــ فارسی  زمانوابستگی جهان به امام 78

 ــ فارسی  تجلّی توحيد در نظام امامت  79

 ــ فارسی  باورداشت مهدويت  80

 انگليسی  فارسی  کريمه  دولت سویبه  81

 عربی  فارسی  گفتمان مهدويت  82

 ــ فارسی  مهدوی  هایپيام 83

84 
در   مهدويت عقيده کتاب پيرامونتوضيحات 

 اماميه تشيّع 
 انگليسی  فارسی 

 ــ فارسی  گفتمان عاشورايی  85

 ــ فارسی  مقالات کلامی  86

 ــ فارسی  صراط مستقيم 87

 ــ عربی  الل إلی هدی کتاب  88

 ــ عربی  ايران تسمع فتجيب  89

 ــ عربی  رسالة حول عصمة الأنبياء  90

 ــ عربی  الجبر والقدر  تعليقات على  91

92 
 لمحات فی الکتاب والحديث والمذهب  

 جلدی(  3)
 ــ عربی 

 ــ عربی  الصدق   ودعو الحقصوت  93

 ــ عربی  ، على الزهراء علیّالإمام      رد   94

 عربی  مع الخطيب فی خطوطه  95
اردو /  
 فرانسه 

 ــ عربی  فی البداء   96

97 
  جلاء البصر لمن يتولّى  

 الاثنی عشر

 عربی 
 ــ
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98 
 المسلمين حديث افتراق 

 على ثلاث وسبعين 

 عربی 
 ــ
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